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 31/6/59 -ی اولجلسه

 در زمان ظهور یاران امام زمان 

 حضرت عیسیه بررسی روایات مربوط به ادام

 :مقدمه

ها در در زمان ظهور بود و بعضی از کسانی که از آن بحث ما راجع به اصحاب امام زمان 

معلوم شد که بعضی از . نام برده شده بود را بررسی کردیم روایات تحت عنوان یاران امام زمان 

 بودند و در ادامه به نام حضرت عیسی  های قبل و بعضی از امت رسول الله ها از امتآن

 .رسیدیم

نیست ولی جزء کارگزاران و  بنابر آنچه در روایات آمده، هیچ شکی در آمدن حضرت عیسی 

. است فرماندهان هستند، ایشان فرمانبر و تحت امر هستند و محوریت با حضرت مهدی 

باشنذ که ت رهبری ایشان میو تح کنند اما همگی مطیع امام های بزرگی رجعت میشخصیت

 .ها هستندهم یکی از آن حضرت عیسی 

از  های حضرت عیسیمرحوم سید هاشم بحرانی در حلیة الابرار روایتی را پیرامون مسئولیت

 :کندعمر بن ابراهیم اوسی نقل می

 :3روایت 

ن مریم علیه ینزل عیسى ب: قال عن رسول اللّه فی کتابه    الفاضل عمر بن إبراهیم الأوسی

و هما ثوبان أصفران من الزّعفران، ابیض الجسم،    مهرودین  السلام عند انفجار الصبح ما بین

                                                           

  .ه و کتابه سمّی بزهر الکمام( 386)تقدّم أنهّ کان حیاّ فی سنة   

  .المصبوغ بالهردة و هی الزعفران: المهرود  
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الرأس، أفرق الشعر، کأن رأسه یقطر دهنا، بیده حربة یکسر الصلیب، و یقتل الخنزیر، و     أصهب

 للقائم   ر الایمنو یمشی خلفه اهل الکهف و هو الوزی الدجّال و یقبض أموال القائم    یهلك

و حاجبه، و نائبه، و یبسط فی المغرب و المشرق الأمن من کرامة الحجّة بن الحسن صلوات اللّه 

علیهما، حتّى یرتع الأسد مع النعم، و النمر مع البقر، و الذئب مع الغنم، و تلعب الصبیان بالحیّات، و 

ل لیس من البشر، و یروه کیف یأکل و یتزوّج عیسى بامرأة من غسّان حتّى یسودّ وجه من کان یقو

 .یشرب و ینکح

و یعمّر فی سبعین الفا منهم أصحاب الکهف، و یجمع الکتب من أنطاکیة حتّى یحکم بین أهل 

و أهل الإنجیل فی إنجیلهم، و أهل الزبور     المشرق و المغرب، و یحکم بین أهل التوراة فی توراتهم

فیکشف اللّه له عن إرم ذات العماد، و القصر الذی بناه سلیمان فی زبورهم، و أهل الفرقان بفرقانهم 

 بن داود قرب موته فیأخذ ما فیها من الأموال و یقسّمها على المسلمین، 

فیه بقیّة مما ترك آل موسى و آل : و یخرج اللّه التابوت الّذی أمر به أرمیا أن یرمیه فی بحر طبریة

قبا هارون، و عشرة أو صاع من المنّ و شرائح السلوى الّتی هارون، و رضاضة اللوح، و عصا موسى، و 

ادّخروها بنو إسرائیل لمن بعدهم، فسیستفتح بالتابوت المدن کما استفتح به من کان قبله، و ینشر 

الإسلام فی المشرق و المغرب و الجنوب و القبلة، و ذلك الوقت سنته کالشهر، و شهره کالجمعة، و 

کالساعة، و الساعة لا بقاء لها، ثم تقبل ریح باردة صفراء ألین من الحریر مثل  کالیوم، و الیوم  جمعته

  .المسك، فیقبض اللّه بها روح عیسى بن مریم 

حضرت عیسی : کند که فرمودندنقل می عمر بن ابراهیم اوسی در کتاب خود از رسول الله 

شان لباسی است تن دارند لباسشوند ، دو لباس به از آسمان نازل می هنگام طلوع فجر صادق 

سفیدی )که رنگ آن زعفرانی است، جسم ایشان سفید است، موی سر ایشان به رنگ اصهب 

چکد، به دست او است، موهای سرشان مرتب است گویا از موی سرشان روغن می( متمایل به زرد

                                                           
 .الذی یخالط بیاضه صفرة: الأصهب  
و الذی یقتل الدّجال، و یمکن الجمع بینهما بأنّ المراد أنهّ بأمر المهدی قد دلتّ الأحادیث المعتبرة المرویةّ من طرق اصحابنا أنّ المهدی علیه السلام ه  

 علیهما السلام یقتله
 بتوراتهم، و بانجیلهم، و بزبورهم: فی نسخة  
 603، ص3حلیة لابرار، ج  
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است، اهل  کشد ، مسئول امور مالی امام شکند، دجال را میابزار جنگ است، صلیب را می

است و  هستند و او وزیر دست راست حضرت مهدی  کهف هم پشت سر حضرت عیسی 

 .باشدایشان و نائب خاص حضرت می( مسئول دفتر)دربان 

تا اینکه   کندامنیت برقرار می  در شرق و غرب عالم به برکت امام زمان  حضرت عیسی 

روند و احساس دان کنار شیر به چرا میکند و گوسفنحتی آن حالت غریزی درندگان تغییر می

کند و پلنگ همراه گاو مشغول خوردن هستند و ها تعدی نمیکنند و شیر هم به آنامنیت می

ی بنی با زنی از قبیله کنند و حضرت عیسی ها با مار بازی میگرگ همراه گوسفند و بچه

ت عیسی خدا است را سیاه کند و گفتند حضرکنند برای اینکه روی کسانی که میقسام ازدواج می

 ...کند وآشامد و ازدواج میخورد و میببینند حضرت عیسی را که می

-دهد اسلام را در شرق و غرب و جنوب و قبله و در آن وقت، سال آن همچون ماه میو نشر می

 .ی آن همچون گذشت یك روز استای است و جمعهباشد و ماه آن همچون گذشت جمعه

 .کندرا قبض می وزد و خداوند به آن روح حضرت عیسی میسپس بادی  

 توضیح روایت

-دجال را در کناثة الکوفه می البته در روایات ما هست که حضرت مهدی : یهلک الدجال

به دستور حضرت  کشد، البته هیچ منافاتی ندارد و قابل جمع است به اینکه حضرت عیسی 

است، البته منافات ندارد که  شخصی باشد که کشند و دجال شخص دجال را می مهدی 

 .گرایی قرار داشته باشد اما ایشان بالاخره شخص استرهبری یك جریانی مانند جریان مادی

از آسمان  ی امام زمان حضرت عیسی که معتقدیم در دوره:  للقائم   و هو الوزیر الایمن

کنند که عامه نقل می ست و آنچه کهآیند، در عرض امام نیست، در طول و تابع ابه زمین می

                                                           

  شودباشد، اگر مجهول خواندیم یُبسط امنیت برقرار می اگر یَبسُط خواندیم که فاعل آن حضرت عیسی   
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 رنگ جلوه دادن و حذف اهل بیت است، در واقع دنبال کم محوریت با حضرت عیسی 

 .این سیاست ظالمانه بوده است هستند و در طول تاریخ بعد از پیامبر اکرم 

وایت ابن ر. آورد گویا اصلا چنین اتفاقی نیفتاده استکه اصلا حدیث غدیر را نمی کتاب بخاری  

: کنید؟ گفتچگونه اصحاب را رتبه بندی می: از عبدالله بن عمر پرسیدند: کند کهعمر را نقل می

دانستیم بعد عمر بعد عثمان پس از عثمان ما احدی را در مقام ابوبکر نمی زمان پیامبر اکرم 

بخاری که !( ی مردم مساوی بودندبا بقیه یعنی حضرت علی )ی مردم یکسان بودند هم همه

اند که از امیر یا اینکه از محمد حنفیه نقل کرده. آوردآورد، چنین  مطالبی را میغدیر را نمی

سپس؟ : ابوبکر گفتند: سؤال کردند که که اسبق الناس کیست؟ حضرت فرمود المومنین 

من : شما چی؟ حضرت فرمودند: عثمان، گفتند: عمر، ترسیدم باز بپرسم و حضرت بفرماید: فرمودند

 . همچون دیگر مردم هستم

اللهم ائتنی : ) که فرمودند آورد اما فرمایش رسول مکرم اسلام بخاری چنین جعلیاتی را می

به نظر ما این سنخ روایاتی که محوریت را به حضرت عیسی ! آورد؟را نمی( باحب خلق الیك و الیّ 

 .دهد، در راستای همین سیاست ظالمانه استمی 

ها، برای است نه فقط برای انسان امنیت در زمان ظهور برای همه :الأسد مع الغنمحتّى یرتع 

 .ها و هم از حیوانات دیگر در امان هستندحیوانات هم است، حیوانات هم از انسان

مدت هفت  باشد که امام زمان البته روایت خلاف این هم می :و ذلک الوقت سنته كالشهر

دهند که البته در روایات انتظار برای هفت سال؟ اینطور جواب می کند، این همهسال حکومت می

آمده است که هر سالی برابر با ده سال است، اگر این هم باشد این همه انتظار برای هفتاد سال؟ 

 .لذا نظر ما این است که حضرت تا چهل روز قبل از قیام قیامت هیتند

قائل است اما  دوران ظهور امام زمان در  در این روایت چهار مقام برای حضرت عیسی  

 .باشد نه در عرضمی ی این مقامات در طول مقام حضرت مهدی همه
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 31/6/59 -ی دومجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 (3روایت) ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 منابع روایت( ب

شان نیافتیم مگر همان مطلبی که مرحوم آغا بزرگ کتاب اوسی که البته ما چیزی در مورد ای. 1

 .ق بوده است.ه 348کند که در سال طهرانی صاحب الذریعه نقل می

 56، باب424و ص 6، حدیث66، باب603، ص5حلیة الابرار، مرحوم بحرانی، ج. 2

 141، باب 42، ص غایة المرام، مرحوم بحرانی، ج. 6

 424، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی . 4

 سند روایت( ج

این روایت از حیث سند مرسل است و سندی ندارد لذا در آن جای مناقشه است ولی ممکن است 

مرحوم بهبهانی در فوائد رجالی بیش از چهل وجه برای . که از طریق قوت متن، آن را بپذیریم

یارت جامعه کند که یکی از آن قوت متن است، مثلا ابن متوکل در طریق زتصحیح روایت بیان می

توان متن به این قوت را به خاطر ضعف سند کنار گذاشت، چنین متنی جز از مجهول است اما نمی

ی سجادیه اصلا نیازی به سند ندارد البته مرحوم مجلسی در شود یا صحیفهمعصوم صادر نمی

-کم نمی دارد اما بر فرض تشکیك در طرق آن، هیچ از اعتبار آن( هزار طریق)مورد صحیفه تعبیر 

 . شود چون متن آن متن قوی است

و تحت فرمان بودن ایشان نیست اما اینکه مسئولیت  هیچ شکی در آمدن حضرت عیسی 

ایشان چیست، چنانچه از طریق قوت متن یا از طریق دیگر مانند وجود شواهد دیگر بر مضامین، 

ی دیگر د و الا باید به ادلهشواین روایت را پذیرفتیم، این چهار مسئولیت برای ایشان ثابت می

 .رجوع کرد



  

 

این است که  در کتاب دلائل الصدق به تبع مرحوم مظفر  نظر ما در مورد فضائل اهل بیت 

در آن دوران چیزی جز تحت تعقیب قرار گرفتن و بر کنار شدن  چون نقل فضائل اهل بیت 
-د و تارك دنیا بودند و برای خدا نقل میهای معتقنداشته، راویان و ناقلان آن غالبا انسان...از کار و

 . کردند

از علامات وضع حدیث این است که راوی آن شیعه : گویدامّا ابوغده که از معاصرین عامه است، می 

باشد، لذا اشکال و ایراد گرفتن به روایات فضائل کار  باشد و روایت در فضل اهل بیت 

 .و کمك به مخالف است صحیحی نیست

 وایتدلالت ر( د

با کاروان هفتاد هزار نفری که  حضرت عیسی : و یعمّر فی سبعین الفا منهم أصحاب الکهف

 . آوردها هستند، عمره به جامیاصحاب کهف هم جزء آن

فرماید در حالی که در بیت المقدس اجلال نزول می آنچه مشهور است اینکه حضرت عیسی  

ی اول مسلمین ینه نداریم البته در قداست قبلهدر این زم شاید حتی یك روایت از اهل بیت 

آید که حرف در بیت المقدس به نظر می هیچ بحثی نیست اما بیان نزول حضرت عیسی 

مخالفین باشد و از اسرائیلیات است، آنچه که در روایات ما و در کلام بزرگان ما است اینکه ایشان 

لی بودن آن هم این است که شخصی نزد امام شاهد جع. کنندآیند و از آنجا شروع میبه مکه می

کند، کعبه روزی چند بار برای بیت المقدس سجده می: گویدآمد و گفت که کعب می صادق 

 .هم او دروغ گفته و هم تو دروغ گفتی: امام فرمودند

 .کنند که در برابر مقدسات اسلامی چیزهای دیگری را قرار دهندها تلاش میآن 

 :2روایت 

بْنِ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ سُلَیمَْانَ بْنِ دَاوُدَ المِْنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شَهْرِ قَالَ 

ةُ آیَةٍ هِیَ فَقَالَ بِأَنَّ آیَةً فِی کِتَابِ اللَّهِ قَدْ أَعْیَتْنِی، فَقُلْتُ أَیُّهَا الْأَمِیرُ أَیَّ  الْحَجَّاجُ  لِیَ  قَالَ  حَوْشَبٍ قَالَ
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وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَمُرُّ بِالْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَیضُْرَبُ «  وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إلَِّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ»قَولُْهُ 

تَّى یَخمُْدَ، فَقُلْتُ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ لَیْسَ عَلَى مَا فمََا أَرَاهُ یُحَرِّكُ شَفَتَیْهِ حَ -عُنُقُهُ ثُمَّ أَرْمُقُهُ بِعَیْنِی

فَلَا یَبْقَى أَهْلُ مِلَّةِ  -یَنْزِلُ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلَى الدُّنْیَا  تَأَوَّلْتَ، قَالَ کَیْفَ هُوَ قُلْتُ إِنَّ عِیسَى

، قَالَ وَیْحَكَ أَنَّى لَكَ هَذَا وَ مِنْ  بْلَ مَوْتِهِ وَ یُصَلِّی خَلْفَ الْمَهْدِیِّیَهُودِیٍّ وَ لَا نصَْرَانِیٍّ إِلَّا آمَنَ بِهِ قَ

، فَقَالَ جِئْتَ نِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ أَیْنَ جِئْتَ بِهِ، فَقُلْتُ حَدَّثَنِی بِهِ مُحمََّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْ

 افِیَةٍبِهَا وَ اللَّهِ منِْ عَیْنٍ صَ

8وَ بصَِدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرا -فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  ، و قوله
 

امیر بفرمائید  :مگفت ،به من گفت یك آیه در قرآن مرا خسته کرده 4حجاج :شهر بن حوشب گفت

هیچ یك از اهل  " إلَِّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ  الْکِتابِ  أَهْلِ  مِنْ  إِنْوَ "  این آیه :گفت ؟کدام آیه است

 .آورند به او قبل از مرگش کتاب نیستند مگر اینکه ایمان مى

هرگز  ،کنم مى ا نصرانى را بزنند بعد به دقت رصددهم گردن یك یهودى ی من دستور مى :گفت

که معلوم شود ایمان د گوی میرد و چیزى نمى د تا موقعى که مىده لبهاى خود را حرکتى نمى

 پرسید چگونه است؟ .اى نیست خدا امیر را خیر دهد آن طور که تو تاویل کرده :گفتم. آورده

احدى از ملتها چه یهودى و چه  ، آنگاهبه دنیا فرود خواهد آمد قبل از روز قیامت  عیسى :گفتم

نماز خواهد   آورد و او پشت سر حضرت مهدى او ایمان مى ماند مگر اینکه به دیگران نمى

 .خواند

این  :گفتم ؟اى اى و از چه کس استفاده کرده واى بر تو از کجا این مطلب را کشف نموده :گفت

به خدا قسم  :گفت .برایم نقل کرد  مطلب را محمد بن على بن حسین بن على بن ابى طالب

 .اى ردهپاکى استفاده کزلال و از سرچشمه 

                                                           
 158، ص1سیر قمی، جتف  
هزار نفر را کشت و وقتی هم 600نحسش  تاریخ بسیار ننگینی دارد، در دوران زندگی( خدا او را و کسی که او را بر مسلمین مسلط کرد لعنت کند)حجاج   

گان و شدهخورد مگر روی کشتهند و غذا نمیهزار نفر عریان بود 13ها از زنان و از این تعداد هزار زندانی داشت که سی هزار آن 120که به درك واصل شد، 

کنند اما حجاج را جالب این است که نویسنگان عامه ابن زیاد را تبرئه می. باشم کرد که چرا کربلا نبودم که خودم قتل حسین همواره اظهار ندامت می

 .ندی حجاج نوشتهائی در تبرئهها کتابکنند مگر اخیرا که آل سعود و وهابیتبرئه نمی
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 39/6/59 -ی سومجلسه

 در دوران ظهور مان امام ز یاران

 (2روایت) ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 سند روایت( ج

هْرِ بْنِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ سُلَیمَْانَ بْنِ دَاوُدَ المِْنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شَ

 حَوْشبٍَ قَالَ

های قبل همان نظر مرحوم خوئی بود که تفسیر و این تفسیر در دوره نظر ما درمورد: تفسیر قمی

ی تفسیر این مطلب آمده کنند چون در مقدمهرجالی که در تفسیر هستند، همه را توثیق می

 .است، اما پس از تحقیق از این نظر برگشتیم

 .هیچ تامل و تردیدی در شخصیت ایشان نیست: مرحوم قمی

ها باشد را حسن گویند، روایاتی که ایشان در طریق آن (:بن هاشم ابراهیم)پدر مرحوم قمی 

چون توثیق خاص ندارد اما به نظر ما ایشان فوق وثاقت است، اگر بعضی توثیق خاص ندارند بدان 

 .تر باشند بلکه شأن آنان اجّل از این است که توثیق بشوندمعنا نیست که از وثاقت پائین

 .مشکلی ندارد: قاسم بن محمد

 .ایشان مورد بحث است ولی مرحوم خوئی ایشان را قبول دارند :سلیمان بن داود منقری

 .ایشان فوق وثاقت است: ی ثمالیابو حمزه
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شنیدم، اشتباه  اینکه شهر بن حوشب به حجاج بگوید از امام باقر : 10ستریاشکال مرحوم ت

 .به هلاکت رسید سجاد نبود، حجاج در زمان امام   باقر است چون حجاج معاصر با امام

اند اما آن سالی که بیشتر روی آن گفته 45و  44و  42را  شهادت امام سجاد : جواب از اشکال

به شهادت رسیده باشد، امامت امام  42سال  است، چنانچه امام سجاد  44تاکید شده است 

یعنی  به هلاکت رسیده است 45شروع شده است، حجاج هم  42هم از همان سال  باقر 

ثانیا لزومی ندارد که . را درك کرده است پس اشکال ایشان وارد نیست حجاج امامت امام باقر 

نقل  از امام باقر  تواند در دوران امامت امام سجاد باشد بلکه می دوران امامت امام باقر 

 تأمل. شده باشد

دارد و   ل اهل بیت ایشان از روات عامه است ولی روایات زیادی در فضائ :شهر بن حوشب

به نظر ما ایشان . در مورد مهدویت هم روایات متعددی دارد لذا بعضی از عامه او را تضعیف کردند

 .ممدوح است مخصوصا که نزد حجاج نقل فضیلت کرده است

این آمار را از کجا : ایشان زمانی نزد حجاج عدد رجال بدر، احد و خندق را نقل کرد، حجاج گفت 

به خدا قسم کسی که راه غیر : حجاج گفت. گرفتم اینها را از جعفر بن محمد : آوردی؟ گفت

اشکال مرحوم تستری به این روایت وارد است مگر جواب دوم از . )از ایشان را برود گمراه است

گوید که از اهل بیت کند و با صراحت میایشان نزد حجاج حقائق را نقل می( اشکال را بپذیریم

 . ان از صریح اللهجه و نترس بودن اوستگرفتم که نش 

و همچنین نقل . کنداست را نقل می جالب اینکه ایشان روایتی را که نص یر امامت امام حسن 

ایشان در مورد . که اشاره به حدیث ثقلین دارد( علی مع القرآن و القرآن معه لم یفترقا: )کندمی

 :کندمیمهدویت روایت نقل 

حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عُبَیْدِ : حمََّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْخُرَاسَانِیُّ الْمُعَدِّلُ، قَالَحَدَّثَنَا أَبُو مُ

آدَمَ، عَنْ أَبِیهِ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ یَزِیدَ الْهَمْدَانِیُّ، قَالَ: بْنِ نَاصِحٍ، قَالَ
                                                           

 446، ص5قاموس الرجال، ج   
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صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ   اللَّهِ  رَسُولِ  کُنَّا مَعَ :قَالَ   آدَمَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِ

یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ سَیِّدٌ : لَ لَهُوَ قَا  الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ تَفَرَّسَ فِی وَجْهِه

عْلمَُهُمْ أحَْکمَُهُمْ مِنْ سَادَةٍ؛ وَ أَنْتَ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ، أخَُو إِمَامٍ أَبُو أَئمَِّةٍ تِسْعَةٍ تَاسِعُهُمْ قَائمُِهُمْ، إِمَامُهُمْ أَ

 11 أَفْضَلُهُم

بودیم و حسین بن  همراه رسول الله : کند که گفتشهر بن حوشب از سلمان فارسی نقل می

ی مبارك نگاهی به چهره نشسته بودند، پیامبر اکرم  روی زانوی پیامبر اکرم  علی 

ای ابا عبد الله تو سیدی از سادات هستی، و امام فرزند : انداختند و فرمودند امام حسین 

ها، اعلم و احکم و افضل ست، امام آنامامی، برادر امام، پدر نه امامی که نهمین آنان قائم آنان ا

 .آنان

 .کندنقل نمی معمولا چنین روایتی را یك ناصبی و معارض و مخالف اهل بیت 

 :کندایشان روایاتی را در مورد حکام جور نقل می

فَلَا طَاعَةَ رِفُونَ یُعَرِّفُونَکُمْ مَا تُنْکِرُونَ وَ یُنْکِرُونَکُمْ مَا تَعْإنه کائن بعدی امراء : قال عن رسول الله 

 12لهم

آیند، آنچه منکر است به عنوان معروف معرفی می بعد از من حکامی: فرمودند پیامبر اکرم 

 .باشدها نمیدهند پس طاعتی برای آنکنند و آنچه معروف است را به عنوان منکر نشان میمی

ی این است که اگر حکام  ندهنقل چنین روایتی از ایشان در حالی است که روایات عامه بیان کن

 .ها تسلیم باشید و اطاعت کنیدتا زمانی که اهل نماز باشند در برابر آن فاسق هم باشند،

                                                           
 641عوالم، ص   

 644، ص1، جمعجم احادیث الامام المهدی  -286، ص2مسند الشامین، ج   
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حدّثنا نعیم، حدّثنا الولید بن مسلم عن عنبسة القرشی عن سلمة بن أبی سلمة عن شهر بن : قال

ألا إنّ صفوة اللّه من خلقه : فی المحرّم ینادی مناد من السماء: قال رسول اللّه : حوشب، قال

  16فلان، فاسمعوا له و أطیعوا، فی سنة الصوت و المعمعة

بدرستی که انتخاب : دهددر محرم منادی از آسمان ندا می: فرمودند رسول الله : حوشب گوید

است، پس ندای آسمانی را اطاعت کنید در سالی که نا امنی زیاد  شده بر خلق حضرت مهدی 

 .است

 .الحجاج و فی المحرم ینادی مناد من السماء  تحازب القبائل و فی ذی الحجه نهب القعدة فی ذی

ها را ها افتاده و آندهند و در ذی الحجه به جان حاجیدر ذی القعده قبائل ائتلاف تشکیل می

 .دهدکنند و در محرم منادی از آسمان ندا میغارت می

ب فیه القبائل و شوال همهمة و فی ذی القعدة تحزّیسمع فی شهر رمضان صوت من السماء و فی 

 14.فی ذی الحجة یسلب الحاج و فی المحرم الفرج

شود و در ذی القعده قبائل شود و در شوال ناامنی میدر ماه رمضان صدائی از آسمان شنیده می

 .شود و در محرم فرج استکنند و در ذی الحجه حاجی غارت میائتلاف می

 :کندب نقل میعقد الدرر از حوش

فی ذی الحجة و شوال همهمه، فی ذی القعدة تمیز القبائل، کان یقال فی شهر رمضان صوت، فی 

السماء یوقظ النائم یفزع  من هاد: حرم قیل له و ما الصوت؟ قالتسفك الدماء و ینهب الحاج فی الم

حدّث انه  الاق الناس کلهم فلا یجیء رجل من افو یخرج الفتات من خدرها و یسمع  الیقظان

  15سمعه

                                                           
 284، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی  -688، ص1فتن ابن حماد، ج   

 283، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی  -615و  234، ص4ملاحم ابن المنادی، ج   
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تکون ملحمه بمنی یکثر فیها القتلی و تسیل فیه الدماء حتی تسیل دمائهم : قال رسول الله 

و یقال له إن أبیت  صاحبهم فیؤتی بین الرکن و المقام فیبایع و هو کاره علی الجمره حتی یهرب

 13یرضی به ساکن السماء و ساکن الارض ضربنا عنقك

هائی است که جریان های زیادی در منا خواهد داشت و خونبود، کشتهدر منی کشتاری خواهد 

 .خواهد داشت

یمکث الدجال فی الارض اربعین سنة، السنة کالشهر و الشهر : قال رسول الله : عن حوشب قال

  1إضرام السعفة فی النارکالجمعة و الجمعة کالیوم و الیوم ک

ی اه است و ماه آن چون یك هفته و هفتهکند که سال آن چون یك مدجال چهل سال عمر می

 .ی نخل خرما استآن چون یك روز و روز آن به اندازه سوختن یك شاخه

یعنی نگران نباشید چهل سال مدت آن بسیار نیست ولی اصلا دجال در روایات ما جزء علامات 

 .ستنیست، دجال به آن بزرگ نمائی که در منابع اهل سنت معرفی شده، در روایات ما نی

ی اسماء بنت یزید انصاری است و ایشان عرب نیست و او آزاد شده: دیدگاه عامه در مورد حوشب

گاهی هم گفتند که ایشان اهل احتیاط هم بوده است، عثمان بن . از بزرگان علمای تابعین است

دند، او را به عروسی برای ولیمه دعوت کردند و من همراه او بودم، سفره پهن کر: گویدنویره می

. غذا خوردیم که صدای مزمار را شنید، فورا انگشت در گوشش گذاشت و از جلسه بیرون رفت

ایشان . اگر انسان محتاطی بود چطور ایشان متولی بیت المال شد. یعنی انسان محتاطی بود

مسئول امور مالی بود و فساد مالی پیدا کرد که مردم در مورد او گفتند که اگر تو که قاری قرآن 

 . ستی چنین با بیت المال کنی دیگر به چه کسی اطمینان بکنیمه

سند این حرف درست نیست و اگر هم بوده، شاید بعدا توبه کرده است یا اینکه : گویدذهبی می

ما با هم حج : گویدکند که عباد بن منصور میولی روایت دیگری نقل می. اجتهاد کرده است

                                                           
 4قری، جسنن م   

 23، ص6، جمعجم احادیث الامام المهدی  -20822، ح642، ص11المصنف لعبدالرزاق الصنعانی، ج   
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شود ایشان انسان صادق و عالمی است که می: گویدذهبی میدر عین حال . رفتیم، کیف مرا دزدید

 . بسیاری ایشان را توثیق کردند و گفتند توثیق با این چیزها منافات ندارد. به روایت او احتجاج کرد

 : مرحوم مامقانی که فرمودندهای شیعه توثیقی ندارد مگر بیان ولد ایشان در کتاب

  .اندکرده است، بعضی او را تضعیف کردهروایت نقل  چون در فضائل اهل بیت 

کنیم چون اگر وثوق مخبری نظر ما نیز همین است البته توثیقی ندارد اما روایت ایشان را قبول می
 .ندارد، وثوق خبری دارد، این خبر را قطعا از معصوم شنیده است
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 22/6/59 -ی چهارمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ی روایات مربوط به حضرت عیسیادامه بررس

 :در روایات نقش حضرت عیسی 

های ها و مسئولیتکند، البته مقاماقتدا می آنچه در روایات است اینکه ایشان به امام زمان 

کرد، کند و روایت حوشب هم که مقامات آن را اثبات میکند ولی اثبات هم نمیدیگر را نفی نمی

ان مقدار مقام و مسئولیت هم که در این روایت بود، روایت معتبری اشکال سندی داشت لذا به هم

 .در منابع شیعه وجود ندارد

 1روایت 

 متن روایت( الف

ارٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَشْیَمَ

ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ مُسْتَبْشِرٌ یضَْحَكُ سُرُوراً فَقَالَ لَهُ النَّاسُ    النَّبِیُ  خَرَجَ :قَالَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ

لَةٍ إِلَّا وَ لَیْأَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ زَادَكَ سُرُوراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ یَوْمٍ وَ لَا 

ا فِیمَا مضََى إِنَّ لِیَ فِیهمَِا تُحْفَةٌ مِنَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنَّ رَبِّی أَتْحَفَنِی فِی یَوْمِی هَذَا بِتُحْفَةٍ لَمْ یُتْحِفْنِی بمِِثْلِهَ

عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ سَبْعَةً  جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَأَقْرَأَنِی مِنْ رَبِّیَ السَّلَامَ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ

ینَ وَ عَلِیُّ بْنُ لَمْ یَخْلُقْ مِثْلَهُمْ فِیمَنْ مضََى وَ لَا یَخْلُقُ مِثْلَهُمْ فِیمَنْ بَقِیَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ سَیِّدُ النَّبِیِّ

وَ الْحُسَیْنُ سِبطَْاكَ سَیِّدَا الْأَسْبَاطِ وَ حمَْزَةُ عَمُّكَ سَیِّدُ  الْوَصِیِّینَ وَ الْحَسَنُ أَبِی طَالِبٍ وَصِیُّكَ سَیِّد
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ائِمُ یُصَلِّی الشُّهَدَاءِ وَ جَعْفَرٌ ابْنُ عَمِّكَ الطَّیَّارُ فِی الْجَنَّةِ یَطِیرُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ حَیْثُ یَشَاءُ وَ مِنْکُمُ الْقَ

18.طمَِةَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ هْبَطَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ ذُرِّیَّةِ عَلِیٍّ وَ فَاعِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ خَلْفَهُ إِذَا أَ
 

خندید نزد اصحاب آمد و از شادى میه ب شاداب روزى پیامبر اکرم : فرمود امام صادق 

دى او ب شاو با این سخن بکنایه سب)و بر شادیت بیفزاید؟  خدایت تو را خندان: کردند مردم عرض

ه اى از جانب خدا ب هیچ روز و شبى نیست جز آنکه تحفه: فرمود رسول خدا ( را جویا شدند

: من داد که مانند آن را تاکنون بمن نداده بوده اى ب من رسد، و همانا پروردگار من امروز تحفه

عز و جل از  اى محمد خداى: من سلام رساند و گفته نزدم آمد و از جانب پروردگارم به جبرئیل ب

میان قبیله بنى هاشم هفت نفر را برگزید که نه مانند آنها را در گذشتگان آفرید و نه در آیندگان 

 :مانندشان را خواهد آفرید

تو اى رسول خدا که آقاى پیمبرانى، و على بن أبى طالب وصى تو که آقاى اوصیاء است، و حسن و 

مویت که آقاى شهیدان است، و جعفر هایند، و حمزه عحسین دو سبط تو که آقاى سبط

هرجا که خواهد، و از شما خاندان است حضرت ه ات که پرواز کند در بهشت با فرشتگان ب عموزاده

ه زمین فرود قائم که عیسى بن مریم پشت سرش نماز گزارد در آن هنگام که خداوند عیسى را ب

 .شدبامی ة و از فرزندان حسین على و فاطم آورد، و او از نسل

 :ی اولنکته

است که ایشان به  حضرت عیسی  و یا اقدامات این روایت بیانگر حدود اختیارات و مسئولیت  

اهل سنت طبق . است بر انبیاء  کنند و این یکی از دلائل افضلیت ائمه اقتدا می امام 

برای امامت  ابوبکر را برای نماز تعیین کرد و کسی را که پیامبر  حدیثی جعلی که پیامبر 

کنیم حال اگر صغری تعیین کرده، از همه افضل است و ما او را برای امامت کبری انتخاب می

هم دلیل بر افضلیت  امامت ابوبکر دلیل بر افضلیت او است، امامت جماعت حضرت مهدی 

 .است ایشان بر حضرت عیسی 

                                                           
 44، ص8الکافی، ج   
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 :ی دومنکته

ن حضرت حمزه و حضرت جعفر را به عنوان باشد، چون در آاین روایت مورد بحث و اشکال می 

ها را نه در گذشته خلق کرده و نه در آینده خلق خواهد کند که خداوند مانند آنکسانی بیان می

در این روایت جای تأمل دارد  و دیگر ائمه  کرد و همچنین عدم ذکر نام حضرت فاطمه 

اصلا جای بحث نیست، اگر باشد  به امامت حضرت مهدی  اما اینکه نماز حضرت عیسی 

 .نگوئیم از متواترات است، قطعا مستفیض است

 منابع روایت( ب

 44، ص8الکافی، ج. 1

  14از کافی 63، حدیث   ، ص51بحار الانوار، ج. 2

 3، حدیث8، باب2، فصل200منتخب الاثر، ص. 6

 266، ص1، جمعجم احادیث الامام المهدی . 4

 بررسی سند روایت( ج

ارٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ  أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَشْیَمَعِدَّةٌ مِنْ 

  قَالَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 :سهل بن زیاد

 : فرمایدمرحوم خوئی می

 .اقت ایشان ثابت نیستیا قطعا ضعیف است یا وث 20ضعیف جزما او انه لم تثبت وثاقته

                                                           
 دمرحوم مجلسی تعمد دارد که از کتب اربعه کمتر روایت نقل کند به خاطر اینکه حرمت این کتاب و جایگاه این کتاب در بین تشیع محفوظ بمان 14
 640، ص8جمعجم الرجال،    
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روایت  2000پذیریم چون از سهل بن زیاد در کتب اربعه بیش از البته ما فرمایش ایشان را نمی

اند و ممکن نیست مرحوم کلینی در کتاب گفته 3000نقل شده است و بعضی تعداد روایات او را 

روایت  3000یا  2000خواهد بفرماید که حجت است یا مرحوم صدوق در کتاب خود خود که می

 . کثرت روایات اماره بر وثاقت شخص است! کنند؟از یك نفر ضعیف نقل

شان ایشان را توثیق کردند اگر چه در فهرست تضعیف کردند اما تاریخ هم در رجال شیخ  طوسی

پذیرند و البته مرحوم خوئی این را نمی. باشد و این تبدل مبنا استتالیف رجال بعد از فهرست می

رمایند که در رجال ملاك تقدم و تاخر  نیست بلکه ملاك همان قول است و این دو قول با هم فمی

 . تعارض دارد

 :نظر مرحوم مامقانی

یث الرجل فی الصحاح استنادا الی توثیق الشیخ الموید بوجوه ما ذکرناه کله ظهر انا ان لم نعتبر حد

لی ذلك القرائن المذکورة عددنا حدیثه فی المذکوره فلاشبهة فی کونه امامیة غیر غال فاذا ضم ا

 21.الحسان المعتمدة دون الضعاف

از آنچه ذکر کردیم ظاهر شد که اگر نگوئیم که حدیث ایشان جزء احادیث صحاح است که صحیح 

شود به وجوه مذکوره بودن احادیث او مستند به توثیق شیخ طوسی است و این توثیق تایید می

، شکی نیست که ایشان شیعه است و غالی هم نیست پس (بزرگان از اوکثرت روایت، نقل روایت )

چنانچه این دو مطلب را به قرائن مذکور ضمیمه کنیم، حدیث او را جزء احادیث حسن و مورد 

 .دانیماعتماد می

 .ایشان ضعیف است: بیان ایشان در واقع جواب مرحوم مجلسی است که فرمودند

     22:سترینظر مرحوم ت

ان فظاهر الکلینی الاعتماد علیه فیروی کثیرا عن عدة عنه کما عن احمد الاشعری و و کیف ک

 .یالساباطاحمد البرقی وقلنا یوجد فی روایات الشذوذ کما یوجد فی روایات اسحاق بن عمار 
                                                           

 144، ص64تنقیح المقال، ج   
 632، ص5جقاموس الرجال،    
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به هر صورت آنچه ظاهر است اعتماد کلینی بر ایشان است پس موارد کثیری هست که مرحوم 

عدة عن سهل بن زیاد همانطور که در مورد احمد اشعری و احمد برقی  فرماید عنکلینی می

 .چنین روایت نقل کرده است و ما روایات شاذ از ایشان کم یافتیم

-ای که از سهل نقل میی حلی آمده است، عدهی کلینی در آخر خلاصة الاقوال علامهمراد از عده

 .کنند از بزرگان هستند

با اینکه : فرمایدی دارند، ایشان میر مورد اسحاق بن عمار ساباطك تحقیقی دمرحوم شوشتری ی 

سهل . کنیماخذ نمی( مانند بلوغ دختر در سیزده سالگی)ایشان مشکلی ندارد اما روایات شاذ او را 

 .کند و روایات او هم شذوذ نداردبن زیاد کثیر الروایة است، کلینی از ایشان زیاد نقل می

 .سهل است ،ایت اگر مشکل سهل باشدپس نسبت به سند این رو

 :محمد بن سلیمان بن عبد الله بصری یا دیلمی

گویند دیلمی، مرحوم شیخ طوسی گویند بصری و گاهی میدر مورد ایشان بحث است، گاهی می

این دو یك شخص است، آن عنوانی : به هر دو عنوان نقل کرده است ولی مرحوم خوئی فرمودند

 .کند، یکی استکند با دو عنوانی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکه مرحوم نجاشی نقل می

محمد بن سلیمان بن عبد الله و ابن : نجاشی فرموده است: گاهی بحث در ارتباط با جد ایشان است

محمد بن سلیمان بن زکریا و چنین اسمی در کتب رجال نداریم لذا مرحوم : غضائری گفته است

کنند پس محمد بن سلیمان بن عبد الله درست ا تصحیح نمیخوئی محمد بن سلیمان بن زکریا ر

 .است

بحث سوم در لقب ایشان است که بصری است یا نصری است یا مصری است؛ مشهور فرمودند 

ولی با عنوان . بصری است، علامه حلی فرمودند نصری است، برقی فرموده است که مصری است

 .مصری در کتب رجالی نداریم

 :نظر مرحوم خوئی
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 فی التزم قد قولویه بن محمد بن جعفر و موارد عدة فی الزیارات، کامل أسناد فی وقع إن و ذاه

 المؤید الشیخ و النجاشی بتضعیف معارض توثیقه، أن إلا ثقة، عن إلا یروی لا أن هذا کتابه

 المفضل بأبی أحدهما ضعیف، الشیخ طریقی کلا و بروایته یعمل لا فالرجل الغضائری، ابن بتضعیف

 26.النهاوندی إسحاق بن بإبراهیم الآخر و

باشد و مرحوم ابن قولویه ملتزم بود به اینکه تنها ایشان موارد متعددی در اسناد کامل الزیارات می

از ثقه نقل روایت کند، مگر اینکه این توثیق با تضعیف نجاشی و شیخ که موید به تضعیف ابن 

 . شودن عمل نمیغضائری است، معارض است، پس به روایات ایشا

 نظر مرحوم شیخ طوسی

 من اصحاب الرضا : و در جای دیگر فرمودند یرمی بالغلو، من اصحاب الکاظم . کتاب له

 قائلا محمد بن سلیمان الدیلمی بصری ضعیف من اصحاب ابی الحسن موسی 

 :نظر مرحوم نجاشی

  .کتاب له ء شی فی علیه یعول لا جدا ضعیف

انه لایعمل بما تفرد سلیمان و ابنه : شان سلیمان بن عبد الله گفته شده استی پدر ایو در ترجمه

 .شدمحمد یعنی به متفردات محمد بن سلیمان و متفردات سلیمان عمل نمی

پس محمد بن سلیمان در این روایت محمد بن سلیمان دیلمی است و ایشان ضعیف است و کثرت 

که بتوان از این طریق ایشان را توثیق کرد، ( اربعهروایت در کتب  25حد اکثر )روایت هم ندارد 

البته برای این روایت مویدات و شواهدی در روایات است که به همین جهت با وجود ضعف سند 

 .پذیریمآن را می

                                                           
 124، ص13معجم الرجال، ج   
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 23/6/59 -ی پنجمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 (1روایت) ادامه بررسی روایات مربوط به نقش حضرت عیسی

 :دلالت روایت (د

  21:بیان مرحوم مجلسی

لعل هذا الخبر لما کان مشهورا بین العامة کما رویته بأسانید  "سبعة لم یخلق مثلهم ":قوله 

  النبی  ذکره  یکن  لم  من طرقهم فی کتاب بحار الأنوار ، ذکره علیه السلام للاحتجاج علیهم و إن

مع أن  من سوى الأئمة  "ثلهم فیمن بقیلا یخلق م ":، و یحتمل أن یکون المراد بقوله

سائر الأئمة لما کانوا متشعبین من أنوار هؤلاء المذکورین من الأئمة، و أنهم من نور واحد، فکأنهم 

المراد : ، و قیلمذکورون معهم، و تخصیص القائم بالذکر لخفائه و کثرة الاختلاف و الشبهة فیه 

 "و فیکم القائم  ":من الروایة، و قوله  ة الموجودین فی ذلك الزمان، و أسقطت فاطم

 .کلام مستأنف و لا یخفى ما فیه

ها را در ها را خلق نکرده است و مانند آنطبق این روایت خداوند عز و جل هفت نفر را مثل آن

 ی دیگر آینده هم خلق نخواهد کرد، در حالی که بعد از حضرت حمزه و حضرت جعفر ائمه

شان در این روایت که نام ی دیگر ان ملتزم شد که حضرت حمزه از ائمهتواند ونمیآمده

نیامده است، بالاتر است، در حالی که اعتقاد ما طبق روایات بسیاری که مرحوم مجلسی نقل کردند 

اشرف من انبیاء اولی العزم فکیف )افضل و اشرف از انبیاء اولو العزم هستند  این است که ائمه 

 (بغیرهم

                                                           
  10، ص25، مرآة العقول، ج280، ص2جبحار الانوار،    
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 :دادند جواب چند روایت این از مجلسی مرحوم

شاید از این جهت بوده که بین عامه مشهور ( سبعة لم یخلق مثلهم) فرمایش امام صادق . 1

است همانطور که در بحار الانوار این روایت را به سندهای متعددی از طرق خود اهل سنت نقل 

ها را به آنچه نزدشان است ملتزم کند آنکند از باب اینکه و امام هم این روایت را مطرح می. کردم

این روایت را مطرح کردند که از آنان اقرار بگیرد که . آن را نقل نکرده باشد اگر چه پیامبر 

 .است حضرت علی  ،ها بعد از پیامبر اکرم افضل انسان

که سائر ائمه باشد با این غیر از ائمه ( لا یخلق مثلهم فیمن بقی)احتمال دارد که مراد از . 2 

ها نور واحد هستند پس گویا در روایت متشعب هستند و آن از نور مذکورین از ائمه  

ی دیگر در این از ائمه ی مذکور ذکر شدند و ذکر خاص امام زمان همراه ائمه دیگر ائمه 

 روایت به جهت مخفی بودن نام ایشان در بین عامه و کثرت اختلاف و شبهه در وجود امام 

 .باشدمی

بوده اما   این قضیه خارجیه است، مراد موجودین در آن زمان است و در روایت نام فاطمه . 6

( منا اهل البیت)البته به این جواب اشکال است که چرا حضرت سلمان که . از آن حذف شده است

 .است را نام نبرده است

فضل نساء است، لذا آنچه در ا کنند که بگویند عایشه همسر پیامبر عامه بسیار تلاش می

در روایت . ی حذف از آنان سابقه داردکنند و مسئلهاست را حذف می فضیلت حضرت زهرا 

 تر از ذکر فضائل علی و فاطمه است که شما هم سعی کنید نام نبرید چون چیزی مبغوض

ری فی الحیاة لهم البش)در بالین محتضر است  نزد آنان نیست یا روایتی در مورد حضور ائمه 

: فرمایدمی ی طباطبائی بیان مفصلی دارد، در آنجا روایتی است که امام ، ذیل آن علامه(الدنیا

قذفوا امنا )روایتی در منابع معتبر شیعه است که . آید ولی با کنایه بگوئیدهم می فاطمه 

 (.علی منابرهم فاطمه 
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 :بیان مرحوم غاریاقدی

لا توجد تلك الفضیلة بعینها فی غیره، فهو أفضل منه فیها، ولیس یلزم   یشیر بفضیلة  فضل  ذی  کلّ

منه فضله على ذلك الغیر من سائر الجهات أیضاً، فاختصاص رسول اللَّه صلى الله علیه و آله بکونه 

سیّد النبیّین، واختصاص علیّ علیه السلام بکونه سیّد الوصیّین، والحسنین بکونهما سیّدی الأسباط، 

م علیه السلام بصلاة نه مع الملائکة فی الجنّة، والقائبکونه سیّد شهداء احد، وجعفر بطیرا وحمزة

  عیسى بن مریم علیه السلام خلفه یستلزم الحکم بتفضیلهم على غیرهم فی تلك

الفضائل فقط، لکن بعضها یستلزم التفضیل على الغیر عموماً وعلى الإطلاق، کما فی الأوّلین، وبعضها 

زم ذلك کما فی البواقی، فحینئذٍ یصدق على کلّ ذی فضل منهم أنّه لم یخلق مثله فی لا یستل

تلك الفضیلة الخاصّة به فیمن مضى، ولا یُخلق مثله فیها فیمن بقی، وإلّا لزم عدم اختصاصه بتلك 

  .وهذا خلف، فافهم. الفضیلة

د الولد، ویندرج فی هذا الحکم سائر ول: والسِّبط، بالکسر. ؛ أی أسباط الأنبیاء(سیّد الأسباط: )وقوله

 .الأئمّة علیهم السلام

؛ کأنّ المراد بهم شهداء احد، أو شهداء عصره، أو الحکم إضافیّ، وإلّا فسیّد (سیّد الشهداء: )وقوله

 25.الشهداء على الإطلاق حسین بن علیّ علیهما السلام

 

را ندارد، در آن فضیلت از  هر کسی که یك فضیلتی دارد که منحصر به خودش است و دیگری آن

ی آن این نیست که در سائر جهات هم افضل باشد، پس اختصاص شود، و لازمهدیگران افضل می

به سید  به سید الوصیین و حسنین  به سید النبیین و اختصاص علی  رسول الله 

به نماز  ئم الاسباط، حمزه به سید شهدای احد، وجعفر به دو بال همراه ملائکه در بهشت، و قا

پشت سر ایشان مستلزم حکم به تفضیل آنان بر غیرشان در آن فضائل  خواندن حضرت عیسی 

 فقط، 

                                                           
 488، ص1البضاعة المزجاة، ج   
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لکن بعضی از فضائل مستلزم برتری بر غیر است عموما و علی الاطلاق، همانند فضیلت بیان شده 

رد مانند ، وبعض دیگر فضائل چنین عمومیت و اطلاقی نداو امام علی  برای پیامبر اکرم 

کند که هایی بیان شده برای دیگران، پس بنابراین بر هر صاحب فضیلتی از آنان صدق میفضیلت

خداوند مانند او را در آن فضیلت خاص خلق نکرده است و خلق نخواهد کرد، و اگر چنین نباشد 

 .واین خلف است. آید عدم اختصاص او به آن فضیلت خاصه رالازم می

 1روایت 

 روایتمتن ( الف

  هلَْأَتیَْتُ أَباَ سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ فَقُلتُْ لَهُ   مِنْ کِتاَبِ کِفاَیَةِ الطَّالبِِ عَنِ الدَّارَقُطْنِیِّ عَنْ رِجاَلِهِ عَنْ أَبیِ هَارُونَ الْعَبدْیِِّ قاَلَ

كَ فِی عَلیٍِّ وَ فَضلِْهِ فَقَالَ بلََى أُخْبِرُ عْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِءٍ مِمَّا سَ بدَْراً فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ لاَ تُحَدِّثُنیِ بشِیَْ  شهَدِْتَ

 عَنْ یمَِینِ رَسُولِ اللَّهِ  تَعوُدهُُ وَ أَناَ جَالسٌِ فدََخلََتْ عَلیَهِْ فاَطِمَةُ   مَرضَِ مرَْضَةً نقَهََ مِنهْاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

ماَ  فَقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ  اللَّهِ منَِ الضَّعفِْ خنََقَتهْاَ الْعَبرْةَُ حَتَّى بدََتْ دُمُوعهُاَ عَلىَ خدَِّهاَفَلَمَّا رأََتْ ماَ بِرَسُولِ 

  یُبکِْیكِ یاَ فاَطِمةَُ قَالتَْ أَخشَْى الضَّیعَْةَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ فَقاَلَ یاَ فاَطِمَةُ أَ ماَ عَلِمتِْ أَنَّ اللَّه

كِ فَأَوْحَى إِلیََّ فَأَنْکَحتُْهُ وَ إِلَى الْأرَْضِ اطِّلاَعَةً فاَختَْارَ مِنهْاَ أَبَاكِ فَبَعَثَهُ نَبِیاًّ ثُمَّ اطَّلَعَ ثاَنِیَةً فاَختَْارَ مِنْهُمْ بَعلَْاطَّلَعَ 

مَهُمْ عِلْماً وَ أَکثَْرَهُمْ حِلْماً وَ أَقدَْمَهُمْ سِلْماً فَضَحکَِتْ وَ اتَّخَذْتهُُ وَصِیاًّ أَ ماَ عَلمِْتِ أَنَّكِ بِکَرَامةَِ اللَّهِ إِیَّاكِ زَوَّجكَِ أعَْلَ

 مُحَمَّدٍ فَقاَلَ لهَاَ یاَ فاَطِمَةُ وَ اسْتَبشَْرَتْ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یَزِیدَهاَ مَزْیدََ الْخَیرِْ کلُِّهِ الَّذِی قسََمهَُ اللَّهُ لمُِحَمَّدٍ وَ آلِ

لْحسَُیْنُ وَ أَمرْهُُ ماَنِیةَُ أضَْرَاسٍ یَعْنیِ مَناَقِبَ إِیمَانٌ بِاللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ حکِْمَتهُُ وَ زَوجَْتهُُ وَ سِبْطاَهُ الْحسََنُ وَ الِعَلِیٍّ ثَ

لَمْ یعُْطهَاَ أَحدٌَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ لَمْ یدُرِْکهْاَ  بِالمَْعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ المُْنْکرَِ یاَ فاَطِمَةُ إِنَّا أهَْلَ الْبیَْتِ أعُطِْیناَ سِتَّ خِصَالٍ

 بعَْلُكِ وَ شهَِیدُنَا خَیْرُ الشُّهدَاَءِ وَ هوَُ أَحدٌَ مِنَ الْآخِرِینَ غَیْرَنَا نَبِیُّناَ خَیْرُ الْأَنْبِیاَءِ وَ هُوَ أَبوُكِ وَ وَصیُِّنَا خَیْرُ الْأَوْصِیاَءِ وَ هُوَ

یسَى ثُمَّ ضَرَبَ عَلىَ بِیكِ وَ مِنَّا سِبْطاَ هذَِهِ الْأُمَّةِ وَ هُماَ ابْنَاكِ وَ مِنَّا مهَْدِیُّ هذَِهِ الْأُمَّةِ الَّذِی یُصلَِّی خَلْفَهُ عِحَمْزَةُ عَمُّ أَ

 23مَنکِْبِ الْحسَُینِْ فَقاَلَ مِنْ هذَاَ مهَْدِیُّ الْأمَُّة

آیا تو در بدر : بو سعید خدرى آمدم و به او گفتمنزد ا: آورده که گفته است  عبدى  از ابو هارون

 از رسول الله  و فضلش چیزى از آن چه آیا در باره على : گفتم. آرى: اى؟ گفت حاضر بوده

از یك بیمارى بهبود یافت و دوران نقاهت  آرى، پیامبر اکرم : گویى؟ گفت اى به ما نمى شنیده

                                                           
 156، ص1کشف الغمة، ج   
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 من در سمت راست پیامبر. عیادت کند  ا از پیامبربر او وارد شد ت گذراند که فاطمه  را مى

را دید بغض گلویش را فشرد   ضعف و سستى پیامبر نشسته بودم، پس چون فاطمه  

! گریى اى فاطمه چرا مى: به او فرمود پیامبر . هایش آشکار شد تا جایى که اشکش بر گونه

دانى که  آیا نمى! اى فاطمه: فرمود پیامبر ! ترسم یا رسول اللَّه از فوت مى: گفت فاطمه 

خداوند به زمین نگریست و پدر تو را برگزید و او را به عنوان پیامبر برانگیخت، و بار دیگر به زمین 

اش  نگریست و شوهر تو را در آن برگزید و به من وحى کرد و تو را به ازدواج او درآوردم و وصىّ

که به ازدواج کسى درآوردت که علمش بیش از  دانى که کرامت خدا بر توست گرفتم؟ آیا نمى

 تر از دیگران است؟ تر از همه و اسلامش پیش گسترده  دیگران و شکیبش
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 21/6/59 -ی ششمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ادامه بررسی روایات مربوط به نقش حضرت عیسی

 1ی روایت ی ترجمهادامه

مى خیرى که خداوند پس پیامبر آهنگ آن کرد که از تما. شد اش باز و چهره لبخند زد فاطمه 

 بیفزاید، از این رو به فاطمه  مقرّر فرموده است براى فاطمه  و خاندانش براى محمّد 

ایمان به خدا و رسول، حکمت او، همسر او، دو : هشت منقبت دارد  على! اى فاطمه: فرمود

به ما اهل بیت شش خصلت داده ! اى فاطمه. منکر پسرش حسن و حسین، امر به معروف و نهى از

پیامبر ما : شده که جز ما به هیچ کس از پیشینیان داده نشده و هیچ یك از پسینیان بدان نرسد

ست، شهید ما که ا تو ت، وصىّ ما که بهترین اوصیاست شوهرسا که بهترین پیامبران است پدر تو

ست و از ا ست دو فرزند این امت که دو پسر توا است، از ما بهترین شهداست حمزه، عموى پدر تو

: گزارد، و سپس بر شانه حسین زد و فرمود ست مهدى این امّت که عیسى پشت سر او نماز مىا ما

 .مهدى امّت از اوست

است اینکه ایشان پشت سر امام زمان  در روایات ما تنها مطلبی که در مورد حضرت عیسی 

کنند، اما آنچه که در روایات عامه آمده که  محوریت رت اقتدا میایستند و به حضبه نماز می 

 :کنداست، این از جعلیات بنی امیه است؛ ابن حماد نقل می کار با حضرت عیسی 

و المومنون من یأجوج و مأجوج الی بیت  اذا انصرف عیسی بن مریم : قال کعب الاحبار

لهرج و الغبار من الجوف فیبعثون بعضهم فی المقدس فلبثوا سنوات ببیت المقدس رأوا کهیئة ا

ذلك ینظر ما هو فاذا هی ریح قد بعثه الله لقبض ارواح المومنین فتلك آخر عصابة تبقی من 

المومنین و یبقی الناس بعدهم مأة عام لایعرفون دینا و لاسنة یتهارجون تهارج الحمیر علیهم تقوم 
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جون، یلهفون فلایستطیعون توصیة و لا الی اهلهم الساعة و هم فی اسواقهم یبیعون، یتابعون،ینت

 یرجعون

و مومنون از جنگ با یاجوج و ماجوج فارغ شوند به بیت المقدس روند و  چون عیسی بن مریم 

-ای به نام جوف یك گرد و غباری نمایان میبینند از منطقهمانند، میها در بیت المقدس میسال

ند چیست پس آن بادهائی است که خداوند برای قبض ارواح فرستند که ببینها را میشود، بعضی

ها هم همراه مومنین فرستاده است و آنان آخرین گروه از مومنین هستند که باقی ماندند پس این

مانند که  می شوند، مردم صد سال بعد از حضرت عیسی قبض روح می حضرت عیسی 

شود در پرند، در این حال قیامت به پا میمیشناسند، مثل حیوانات به یکدیگر دین و سنتی نمی

ی خود هستند پس دیگر نه فرصت وصیتی پیدا کنند و نه حالی که آنان مشغول کارهای روزمره

 .شانفرصت یازگشت به اهل

دنیا هرج و مرج و بی قانونی است، حضرت  بعد از حضرت عیسی : شاهد ما این جمله است

کنند یا بعد از ایشان؟ اگر در زمان امام فوت می فوت در زمان حضرت مهدی  عیسی 

کنند که این کنند که هرج و مرج در زمان حکومت ایشان معنا ندارد و اگر بعد از امام فوت میمی

 .و از مجعولات بنی امیه است همان محوریت دادن به حضرت عیسی 

 منابع روایت( ب

 413، ح664دلائل الامامة، طبری، ص. 1

 عجزات، شیخ حسین عبد الوهابعیون الم. 2

 الغیبة، شیخ طوسی. 6

 1 2، ص6از بیان شافعی و ج 156، ص1کشف الغمة، اربلی، ج. 4

 146کشف الیقین، ص. 5

  26، ص2صراط المستقیم، بیاضی، ج. 3
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 314و  300و  538و  505، ص6اثبات الهداة، حر عاملی، ج.  

 111و ص 44، ص و ج  15، ص2غایة المرام، بحرانی، ج. 8

 5 4و ص 451، ص5حلیة الابرار، بحرانی، ج. 4

 41و ص 3 ، ص51بحار الانوار، ج. 10

 605عوالم النصوص، بحرانی اصفهانی، ص. 11

 148و ص 153منتخب الاثر، آیة الله صافی، ص. 12

او اولین کسی از عامه است که این روایت را نقل کرده و الآن در دسترس نیست، : دار قطنی. 16

کند و فصول المهمه ابن صباغ و صراط کتاب بیان خود گفته که از دارقطنی نقل میشافعی در 

 .اند این روایت را دار قطنی نقل کرده استالمستقیم و کشف الیقین هم گفته

 .فضائل الصحابه، سمعانی که از عامه قندوزی گفته واز شیعه بحرانی گفته است. 14

ی کتاب نام شیعه بودن کردند در حالی که در مقدمهایشان را رمی به  501بیان شافعی، ص. 15

اساتید وی آورده شده و هیچ یك از آنان شیعه نیست و همچنین به ایشان تهمت همکاری با 

زنند در حالی که چنین نیست و مشکل عامه با ایشان این است که او در کتاب بیان از مغول را می

گوید که در کنند البته به اشتباه میاستدلال هم می امام زمان با عنوان امام حی یاد کرده است و

 .سرداب است در حالی که هیچ یك از علمای شیعه چنین نگفته است

 245الفصول المهمه، ابن صباغ مالکی، ص. 13

گویند دارد، می عامه ایشان را هم چون کتاب در فضائل اهل بیت . ندوزیینابیع المودة، ق.  1

 .شیعه است

 تسند روای( ج
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 ابو هارون عبدی

 :کنندتضعیف می عامه ایشان را تنها به خاطر نقل فضائل اهل بیت 

  2:گویدذهبی در مورد ایشان در میزان الاعتدال می

تابعی است، ( کند و ق یعنی ابن ماجة قزوینیت یعنی ترمذی از او نقل می)عمارة بن جوین ت ق

: او دروغگو است، شعبة بن حجاج گفت: گفت ، حماد بن زید(لین از الفاظ تضعیف است)لین است 

تنها به این خاطر که فضائل )تر است از اینکه از او نقل کنم اگر گردن مرا بزنند برای من راحت

: ، احمد گفت(گویند ثلث ایمانت را از عایشه بگیررا نقل کرده است در حالی که می اهل بیت 

متروك : نسائی گفت. ش صادق نیستضعیف است و در حدیث: لیس بشیء، ابن معین گفت

از ابو سعید چیزهائی نقل : ابن حدان گفت. متلون و خارجی و شیعی است: الحدیث، دارقطنی گفت

ها منتظر آمدن ایشان شعبه گفته من مدت. ها را نگفته است، ضعیف استکرده که ابو سعید آن

بود  ر آن چیزهائی  در مورد علی بودم تا اینکه او را ملاقات کردم پس نزد او کتابی دیدم که د

این کتاب حق است قطام گفته لم یزل جوزجانی که : که منکر است پس گفتم این چیست؟ گفت

ابو هارون : گویدها منحرف از حق هستند میگوید حق معاویه است، حق اهل شام است و کوفیمی

 .دروغگو و کذاب است

 

 

                                                           
 .ون عبدی یکی از رجال صحاح سته استمیزان الاعتدال رجال صحاح سته است یعنی ابو هار 4 1، ص6میزان الاعتدال، ج   
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 21/6/59 -ی هفتمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 (1روایت) ادامه بررسی روایات مربوط به نقش حضرت عیسی

به عنوان یکی از  بود، به بحث در مورد حضرت عیسی  بحث پیرامون اصحاب امام زمان 

. های حضرت در روایات پرداختیمیاران حضرت در زمان ظهور رسیدیم، به بررسی حدود مسئولیت

خواند که معنای آن نماز می به امامت حضرت مهدی  طبق روایت چهارم حضرت عیسی 

اقتدا کرد،  به حضرت مهدی  بینند حضرت عیسی ها وقتی که میاین است که مسیحی

این روایت را با اینکه مصادر و منابع زیادی هم دارد به . آورندکنند و ایمان میها هم اقتدا میآن

کنند، نقل می تی را که عامه در فضائل اهل بیت به نظر ما روایا. گیرندآن اشکال سندی می

این روایات در واقع اقاریر است و داعی هم برای جعل احادیث در فضائل . اصلا نیازی به سند ندارند

 .به خصوص در آن دوران که بیان فضائل جرم بود، نیست اهل بیت 

 ((عمارة بن جوین)ابو هارون عبدی )بررسی سند روایت ادامه 

 :کند که باب میل عامه نیستدو مطلب  نقل می ایشان

 :ی سومنقل روایت ابو هارون در مذمت خلیفه

أخرج لی ما سمعته عن أبی سعید، فأخرج إلیّ کتابا، : أتیت أبا هارون فقلت " :روى عن شعبة قال

 "یده و قمتو إنه لکافر بالله، فدفعت الکتاب فی   حفرته  أدخل  عثمان  حدثنا أبو سعید أن: فإذا فیه

آنچه را از ابو سعید شنیدی  برایم خارج کن، پس کتابی را : نزد ابا هارون آمدم و گفتم: شعبه گوید

ابو سعید نقل کرد که عثمان را وارد قبرش کردند در حالی : برایم خارج کرد، پس در آن چنین بود

 .که کافر به خدا بود، من کتاب را به او برگرداندم و از او نقل نکردم
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-شتام بود را می پذیرند، لمّازه که نسبت به امیر المومنین عامه روایات تولی و تبری را نمی

آیا علی را دوست داشته باشم در : گویند ثقه است، به او گفتند آیا علی را دوست داری؟ گفت

 ی مرا کشت؟ حالی که هنوز ظهر نشده بود که شش هزار نفر از قبیله

: فرمودند ها است که پیامبر د در حالی که روایتی که در منابع خود آنداننلمّازه را ثقه می

با اینکه صحیحه است کنار   "ای علی تو را دوست ندارد مگر مومن و بغض تو را ندارد مگر منافق"

 . کنندگذارند اما این مجرمین را تبرئه میمی

خالد بن عبد الله قسری . کندرئه میزاویه داشتند را تب ابن حجر منافقینی که با امیر المومنین 

کنم نویسم به مطالبی برخورد میمن تاریخ می: به زهری پیشنهاد داد که تاریخ بنویسد، او گفت

ها را نیز ها داشته، آیا اینها و فداکاریاست که خدمات و شجاعت که در مورد امیر المومنین 

مگر آنچه که هر کس که بخواند، بگوید او در  نه، هیچ چیز از این مطالب را نیاور: بنویسم؟ گفت

 .قعر جهنم است نعوذ بالله

کنند، اما روایات در مذمت سه یك چنین شخصی از نظر عامه هیچ مشکلی ندارد و او را توثیق می 

که از صحابه است و تمام صحابه طبق )پذیرند اگر چه ابو سعید خلیفه اول را کنار گذاشته و نمی

آن روایت را نقل کرده باشد حال اگر همین ابو سعید بر علیه امیر ( ادل هستندنظر خود آنان ع

بودن از  پس ادعای پیرو سنت رسول الله . پذیرفتندروایت نقل کرده بود، می  المومنین 

ای علی بغض تو را ندارد )در صحیح مسلم است که   آنان ادعائی بیش نیست، روایت از پیامبر 

 .گذارندن را کنار میاما آ( مگر منافق

 :گویدهمین شعبه می

لو شئت ان یحدثنی ابو هارون العبدی عن ابی سعید بکل شیء أری اهل الواسط یسمعونه باللیل  

 لفعلت

-ها به جعل این احادیث میآورد، جعلیات اهل واسط است که شبروایاتی را که ابو هارون می

 .پردازند
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نبودند که بخواهند به نفع  ان از طرفداران امیر المومنین در حالی که اولا اهل واسط در آن زم

امام جعل احادیث کنند و ثانیا مرکز جعل احادیث و اکاذیب در شام و در کاخ معاویه بود و آن 

کند ثالثا در آن هائی از احادیث جعلی را نقل میبرد و نمونهافراد را ابن ابی الحدید معتزلی نام می

توانست نقل کند چه برسد که به جعل را نمی ی در فضائل علی زمان کسی حدیث واقع

 .احادیث بپردازد

در زمان ( که شکی در عظمت و شخصیت ایشان نزد فریقین نیست)زید بن ارقم : در مسند احمد 

خواند، اند را میعبید الله بن زیاد در مسجد کوفه حدیث ثقلین را که خود عامه نقل کرده

این اراجیف : گویدکند وبه او میرسانند و ابن زیاد او را احضار مین زیاد میها خبر به ابجاسوس

این : حدیث ثقلین گفت: گویدچه گفتم؟ ابن زیاد می: گویدچه بود در مسجد کوفه گفتی؟ می

 شنیدم و با چشمم دیدم که پیامبر  اراجیف است؟ به خدا قسم با گوش خودم از پیامبر 

بس است اگر یك : گفت. اگر دروغ بگویم چشمم کور شود و گوشم کر شوداین جملات را فرمود، 

-رسم، پیر و خرفت شدی، از روی خرفتی حرف میها زدی به حساب تو میبار دیگر از این حرف

 .زنی

ای چون احادیث ناب همچون حدیث ثقلین را که باید اساس اعتقادات مسلمین باشد، حرامزاده

 .کنند، مشکلی نداردها جعل میینها خرافات است، ولی آنچه خود آنعبید الله بن زیاد بگوید ا

اند که سلیمانی گفته اند چون در تولی و تبری بحث کرده است و گفتهابو هارون را تضعیف کرده

از فرعون دروغ :  شنیدم که در مورد ابو هارون عبدی از ابو بکر حامد سوال کردند، گفت: است

 .گوتر است

 .بوده است و از تابعین است است، یعنی در زمان امام باقر و امام صادق  164ون وفات ابو هار

پس از نظر عامه ابو هارون عبدی ضعیف است، در کتاب شریف کافی از ایشان از ابو سعید خدری 

ی اثنا عشر روایت است و ابن طاووس در اقبال در فصل اعمال روز غدیر از ایشان در مورد ائمه

با اینکه او شیعه  -ها سبب تضعیف رجالیون عامه نسبت به ایشان کند، همینیروایت نقل م

 . شده است -نیست
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امر بلالا ان ینادی الجرّی و الحمر  النبی )کند که مرحوم شیخ در استبصار روایتی را نقل می

یکی . است باید این روایت را بر تقیه حمل کنیم چون در آن رجال عامه: فرمایدو می( الاهلیه حرام

 . کند که اعتقادات ما استاز رجال عامه ایشان است پس ایشان شیعه نیست اما روایاتی را نقل می

 :نقل روایت ابو هارون در مورد ولایت

  کُنْتُ :، قَالَرَوَاهُ یَحْیَى بْنُ مُسَاوِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زِیَادٍ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ

وا أُمِرَ النَّاسُ بِخَمسٍْ، فَعَمِلُ: ، حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ، فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَوَارِجِ  رَأْیَ  أرَىَ

الصَّلَاةُ، وَ الزَّکَاةُ، وَ الْحَجُّ، : وا بِهَا؟، فَقَالَیَا أَبَا سَعِیدٍ مَا هَذِهِ الْأَرْبَعُ الَّتِی عَمِلُ: بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا وَاحِدَةً فَقَالُوا

، فَقِیلَ وَ !عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ  وَلَایَةُ: فمََا الْوَحْدَةُ الَّتِی تَرَکُوهَا؟، قَالَ: وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمضََانَ، فَقِیلَ

 :نَعَمْ، قِیلَ: إِنَّهَا مُفْتَرَضَةٌ مَعَهُنَّ؟ قَالَ

نُعِیَتْ إلَِیْهِ نَفْسُهُ، وَ   بَعْدَ أَنْ[  مَقَامَهُ]  وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أَقَامَه  فمََا ذَنْبِی؟: ؟، قَالَ!کَفَرَ النَّاسُ إِذاً فَقَدْ

ئِمِ بِأَمْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ بمَِا جَاءَ بِهِ، عَلِمَ أَنَّهُ لَاحِقٌ بِرَبِّهِ، وَ صَائِرٌ إِلَى کَرَامَتِهِ، فَأُمِرَ أَنْ یَدُلَّ عَلَى الْإِمَامِ الْقَا

28.فَفَعَلَ بِهِ، وَ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَ إِنَّمَا بَقِیَ بَعْدَ هَذَا الْمَوْقِفِ ثَمَانِینَ یَوْماً
 

معتقد به نظریّه خوارج بودم و جز آن رأیى ( من در مسأله امامت)که : عبدى گوید  ابو هارون

مردم به پنج : گفت نشستم و از وى شنیدم که مى -رحمه اللَّه -ابو سعید خدرى نداشتم، تا اینکه با

آن ! ابا سعید: مردى گفت. چیز مأمور شدند، به چهار چیز آن عمل کردند و یکى را رها ساختند

 .نماز و زکات و حجّ و روزه ماه رمضان: چهار چیزى که بدان عمل کردند کدام است؟ گفت

: آن مرد گفت. ولایت علىّ بن ابى طالب : گفت نمودند چیست؟ آن یکى که رهایش: گفت

آن مرد . آرى، بپروردگار کعبه سوگند: ها واجب شمرده شده؟ ابو سعید گفتولایت نیز با همان

 گناه من چیست؟: ابو سعید گفت! اند بنا بر این تمام مردم کافر شده: گفت

 :نقل روایت ابو هارون در مودت اهل بیت 

                                                           
 5 4، صالمسترشد فی امامة علی بن ابی طالب    
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و هو یقول من أحب الحسن و  یقبل الحسین  رأیت النبی : هارون عن ابی ذرعن ابو 

الحسین و ذریتهما لم تلفه النار وجهه و لو کانت ذنوبه بعدد رمل العارج الا أن یکون ذنبا یخرجه 

 من الایمان

ین را دیدم که امام حس روزی پیامبر اکرم : کند کهابو هارون به اسناد خود از ابو ذر نقل می

ی آن دو را دوست داشته باشد، و ذریه کسی که حسن و حسین : بوسید و فرمودندرا می 

هائی که در صحراها است، باشد مگر آید اگر چه گناهان او به عدد شنآتش طرف صورت او نمی

 .مرتکب گناهی شود که او را از ایمان خارج کند

خدری معتدل شد لذا این سنخ روایات را  ایشان عامی است که با نشست و برخاست با ابو سعید

 . کندنقل می

من منتظر بودم که ابو هارون را ملاقات کنم تا اینکه او را ملاقات : 24کندذهبی از شعبه نقل می

 .  بود کردم، کتاب او را دیدم که در آن أشیاء منکر راجع به علی بن ابی طالب 

 : نتیجه

دیم، شیعه و سنی آن را نقل کردند، سند آن هر چه باشد روایتی که از ابو هارون عبدی نقل کر

. ی ابو هارون استپذیریم و تضعیف سند آن هم به خاطر عقیدهچون متن آن قوی است، آن را می

 .کنداقتدا می به حضرت مهدی  و مضمون آن هم این شد که حضرت عیسی 

 :نکته

، (لا مهدی الا عیسی)بشوند  رت مهدی شان بر این بود که اصلا منکر حضامویون ابتدا تلاش 

عباسیون هم جعل . از بنی امیه است های بعد روایاتی جعل کردند که حضرت مهدی در دوره

                                                           
    ص   
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 از خودشان است و عباسیون پرچم را به حضرت عیسی  روایت کردند که حضرت مهدی 

  60:ای از روایات آنان  چنین استنمونه. دهندمی

 المهدی من ولد العباس : ابن حماد عن الکعب

یا عباس انه لاتکون النبوة الا : اخذ بید عمه و قال رأیت رسول الله : عقبة بن عامر جهنی قال

فاح و منهم المنصور ة عشر منهم السکانت بعدها خلافة و سیلی من ولدك فی آخر الزمان سبع

هن من ولدك فاذا بویع منهم المهدی و لیس بمهدی و منهم الجموح و منهم العاقب و منهم الوا

 .لصبیه فعند الثامن عشر انقطاع دولتهم و خروج اهل المغرب من بیوتهم

ای : فرمایدرا دیدم که دست عمویش را گرفته و می رسول الله : عقبة بن عامر جهنی گوید

باشد مگر اینکه بعد از آن خلافت است وبه زودی در آخر الزمان هفده نفر از عباس نبوتی نمی

ها است مهدی هر چند ها است منصور و از آنها است سفاح و از آنآیند، از آنندان تو میفرز

 .هدایتگر نیست

من روزی که امام حسن عسگری در : گویداحمد بن عامر که خود او و پدرش وضاع هستند، می 

 : سامرا شهید شدند، آنجا من بودم که این حدیث نقل شد

ما هذه الصور التی لم : سوداء قلت برئیل و علیه قباء اسود و عمامهج هبط علیّ: قال رسول الله 

: و هم علی الحق؟ قال: هذه صورة الملوك من ولد العباس عمك قلت: أرك هبط علیّ فیها قط قال

: اللهم اغفر للعباس و لولده حیث کانوا و أین کانوا فقال جبرئیل:  نعم کلهم فقال رسول الله 

: من ولد العباس قلت: رئاستهم ممّن؟ قال: ان یعز الله الاسلام بهذا السواد قلتلیأتینّ علی امتك زم

یملکون الاصفر و : وای شیء یملك ولد العباس؟ قال: من اهل الخراسان قلت: و اتباعهم؟ قال

 .الاخضر و الحجر و المدر و السریر و المنبر و الدنیا الی المحشر و الملك الی المنشر

: ای سیاه بود، گفتمجبرئیل بر من نازل شد و بر او قبا و عمامه: فرمودند  روزی پیامبر اکرم 

این هیئت پادشاهان : این چه صورتی است؟ قبل از این ندیده بودم که با این لباس بیایی؟ گفت

                                                           
 214، صمعجم الاحادیث المهدی    
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ها پس پیامبر بله همگی آن: ها بر حق هستند؟ گفتآیا آن: گفتم. فرزندان عباس عموی تو است

ای باشند پس ردگارا بیامرز عباس و فرزندان عباس را هر جا و در هر مرحلهپرو: فرمودند 

در : گفتم. زمانی بر امت تو بیاید که خداوند به این لباس سیاه اسلام را عزت دهد: جبرئیل فرمود

از : اند؟ گفتها چه کسانیپیروان آن: از فرزندان عباس گفتم: آن روز جکومت از آن کیست؟ گفت

شوند اصفر و اخضر و ها مالك میآن: شوند؟ گفتچه جاهائی را مالك می: گفتم. اهل خراسان

یعنی بر همه جای دنیا تا قیام ) حجر و مدر و سریر و منبر و دنیا را تا محشر و ملك را تا منشر 

 (کنندقیامت حکومت می

 المهدی من بنی امیة: این سنخ روایات در جعلیات بنی امیه هم است

 انه اذا کان فانه من ولد عبد الشمس : دهند کها به محمد حنفیه نسبت میاین روایت ر

 مهدیان من بنی عبد الشمس احدهما عمر الاشج  :دهند کهو به ابن عباس نسبت می

 ان المهدی اسمه محمد ابن عبد الله : اند کهو بعضی به فرزندان حسن مثنی نسبت داده

لیت شعری من هذا الذی فی وجهه علامة من ولد : گفتمی گویند که عبد الله بن عمر بسیارمی

 عمر یملأ الارض عدلا

است، آنقدر زیاد  از فرزندان حضرت فاطمه  دارد که حضرت مهدی اما روایاتی که بیان می

 .است و یك چنین روایاتی آن قدر شاذ است که ارزشی ندارد و جایگاهی در کتب علمی ندارد
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 22/6/59 -ی هشتمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 9روایت 

 متن روایت( الف

مَّدٍ الدِّینَوَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَ

جَدِّی الْحصَُیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ   قاَلَتْ حَدَّثَنِی   قَالَ حَدَّثْتَنَا عمَِیرَةُ بِنْتُ أَوْسٍ   الْکُوفِیُ

إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ حُشِرَ الْخَلْقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ رُکْبَانٌ  :أَنَّهُ قَالَ  عَنْ کَعْبِ الْأحَْبَارِ بْنِ ضمَْرَةَ

وَ   صُمٌّ بُکْمٌ عمُْیٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُونَ  وَ صِنْفٌ عَلَى أَقْدَامِهِمْ یَمْشُونَ وَ صِنْفٌ مُکِبُّونَ وَ صِنْفٌ عَلَى وجُُوهِهِمْ

فَقِیلَ لَهُ یَا   تَلْفَحُ وجُُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِیها کالِحُونَ  أُولَئِكَ الَّذِینَ  ؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَوَ لا یُ  لَا یُکَلِّمُونَ

وَ هَذِهِ الْحَالُ حَالُهُمْ فَقَالَ کَعْبٌ أُولَئِكَ کَانُوا عَلَى   وُجُوهِهِمْ  الَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلى کَعْبُ مَنْ هَؤُلَاءِ

إِذَا لَقُوا اللَّهَ بِحَرْبِ خَلِیفَتِهِمْ وَ وَصِیِّ نَبِیِّهِمْ وَ   ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ  الضَّلَالِ وَ الِارْتِدَادِ وَ النَّکْثِ فَبِئسَْ

وَ الرَّجَا دُونَ هَذَا الْعَالَمِ وَ هُوَ عاَلمِِهِمْ وَ سَیِّدهِِمْ وَ فَاضِلِهِمْ وَ حَامِلِ اللِّوَاءِ وَ وَلِیِّ الْحَوْضِ وَ الْمُرْتَجَى 

وَ فِی النَّارِ هَوَى ذَاكَ عَلِیٌّ وَ رَبِّ کَعْبٍ    وَ المَْحَجَّةُ الَّتِی مَنْ زَالَ عَنْهَا عطَِبَ   الْعَلَمُ الَّذِی لَا یُجْهَلُ

کَعْبٌ مِمَّنْ قَدَّمَ عَلَى عَلِیٍّ غَیْرَهُ وَ مِنْ نَسْلِ عَلِیٍّ وَ أَوْفَرُهُمْ حِلمْاً عَجِبَ  أَعْلمَُهُمْ عِلمْاً وَ أَقْدَمُهُمْ سِلمْاً

عَلَى نصََارَى الرُّومِ وَ  حْتَجُّ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَ بِهِ یَ  غَیْرَ الْأَرْضِ  الْمَهْدِیُّ الَّذِی یُبَدِّلُ الأَْرْضَ  الْقَائِمُ

وَ هَیْبَةً   سْلِ عَلِیٍّ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ سمَْتاًالصِّینِ إِنَّ الْقَائِمَ الْمَهْدِیَّ مِنْ نَ

لَهُ غَیْبَةٌ کَغَیْبَةِ  الْقَائِمَ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ عَزَّ مَا أَعْطَى الْأَنْبِیَاءَ وَ یَزِیدُهُ وَ یُفَضِّلُهُ إِنَّ   یُعطِْیهِ اللَّهُ جَل

لزَّوْرَاءِ وَ رَجْعَةٌ کَرجَْعَةِ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ثُمَّ یَظْهَرُ بَعْدَ غَیْبَتِهِ مَعَ طُلُوعِ النَّجْمِ الْأحَْمَرِ وَ خَرَابِ ا یُوسُفَ

عَ فِتْیَانٍ أَرْمِینِیَّةٍ وَ وَ هِیَ الرَّیُّ وَ خَسْفِ المُْزَوَّرَةِ وَ هِیَ بَغْدَادُ وَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَ حَرْبِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ مَ
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 سُودٌ آذَرْبِیجَانَ تِلْكَ حَرْبٌ یُقْتَلُ فِیهَا أُلُوفٌ وَ أُلُوفٌ کُلٌّ یَقْبضُِ عَلَى سَیْفٍ مُحَلَّى تَخْفِقُ عَلَیْهِ رَایَاتٌ

61تِلْكَ حَرْبٌ یَشُوبُهاَ المَْوْتُ الْأحَْمَرُ وَ الطَّاعُونُ الْأَغْبَر
 

چون روز قیامت فرا رسد بندگان به »: از کعب الأحبار نقل کرده که او گفت عبد اللَّه بن ضمرة

دارند،  اى بر گامهاى خویش قدم برمى اى سواره، دسته دسته: شوند صورت چهار دسته محشور مى

اى به روى درافتاده و کر و لال و کورند، آنان  اى به زمین خورده و به زانو درآمده، و دسته دسته

  گویند و به آنان ند و سخن نمىفهم چیزى نمى

کند  شان را بریان مىیهاشود که پوزش بخواهند، آنان کسانى باشند که آتش صورت اجازه داده نمى

اى کعب، اینان که : به کعب گفته شد. شوند و در این حال که لبهایشان سوخته، کریه المنظر مى

 اند؟ کسانىشوند و حالشان چنین است چه  به روى در افتاده مشحور مى

اند، پس بد چیزى است آنچه براى  شکنى بوده آنان بر گمراهى و ارتداد و پیمان: کعب گفت

اند روز دیدار خدا که با خلیفه و وصى پیامبرشان و عالم و سرور و فاضل  خویشتن از پیش فرستاده

به جنگ ( یایعنى در دن)خود و پرچمدار و صاحب حوض و مورد امید و امیدوارى در غیر این عالم 

ماند، و شاهراهى است که هر که از آن برکنار  اند، او همان علمى است که ناشناخته نمى پرداخته

است که  على گردد، قسم به خداى کعب آن  شود و در آتش واژگون مى رود هلاك مى

ارى شان از نظر بردبترین ایشان در اسلام و سرشارترین دانشمندترین آنان از حیث علم و پیشقدم

 .دارد مقدّم مى ت است از کسى که دیگرى را بر على است، کعب در شگف

سازد، و با  است که زمین را به زمین دیگرى دگرگون مى  از تبار علىّ  و آن مهدى قائم

 کند، همانا مهدى قائم بر نصاراى روم و چین احتجاج مى وست که عیسى بن مریم وجود ا

وقار و از حیث آفرینش و خوى و آراستگى قیافه و ظاهر و است که   خود از نسل علىّ 

  ، خداى عزّ و جلّ آنچه به همه62است ردم به عیسى بن مریم ترین م شکوه شبیه

                                                           
 143الغیبه نعمانی، ص   

 .کندترین فرد به رسول الله معرفی میتشبه شده، روایات دیگر حضرت را شبیه به حضرت عیسی  تنها در این روایت امام زمان    
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 و ارزانى خواهد داشت، همانا قائمه افرماید بلکه بیشتر و برتر از آن ب پیامبران بخشیده به او عطا مى

، و بازگشتى همانند  مچون غیبت یوسفداراى غیبتى است ه از فرزندان على  

، پس از غیبتش با طلوع ستاره سرخ آشکار خواهد شد همزمان با  بازگشت عیسى بن مریم

، و فرو رفتن مزوره که همان بغداد باشد، و خروج سفیانىّ، و جنگ 66ویرانى زوراء که شهر رى است

که هزاران و هزاران نفر در آن کشته فرزندان عبّاس با جوانان ارمنستان و آذربایجان چنان جنگى 

گیرد، پرچمهاى سیاه بر آن به اهتزاز در  شوند، هر جنگجو شمشیرى زیور یافته به دست مى مى

 .«آید، آن جنگى است که به مرگ سرخ و طاعون بسیار خطرناك آمیخته است مى

 منابع روایت( ب

 . رده استاز ابن عقده نقل ک 143، ص4، حدیث10الغیبة نعمانی، باب . 1

 از غیبة نعمانی 238نوادر الاخبار، مرحوم فیض، ص. 2

 562، ص6اثبات الهدات، مرحوم حر عاملی، ج. 6

 از غیبة نعمانی با کمی اختلاف 225، ص52بحار الانوار، ج. 4

 منتخب الاثر، آیة الله صافی از غیبة نعمانی. 5

 معجم الاحادیث المهدی . 3

 سند روایت( ج

سَنِ مَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ الدِّینَوَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَأَخْبَرَنَا أحَْ

عَبْدِ اللَّهِ  جَدِّی الْحصَُیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  قاَلَتْ حَدَّثَنِی   قَالَ حَدَّثْتَنَا عمَِیرَةُ بِنْتُ أَوْسٍ   الْکُوفِیُ

 :أَنَّهُ قَالَ  عَنْ کَعْبِ الْأَحْبَارِ بْنِ ضَمْرَةَ

  ابن عقده

                                                           
 .اینکه زوراء ری است، معلوم نیست از خود راوی باشد و اگر از راوی هم باشد قبول نداریم و مراد از زوراء بغداد است   
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 .زیدی است ولی فوق وثاقت است

 :كعب الاحبار

او از علمای بزرگ نصارا بود و معلومات زیادی . گوینداحبار جمع حبر است و حبر عالم نصارا را می

نصارا کتمان و تحریف کردند با اینکه . اشتهای خودشان دداشت و اطلاعات فراوانی از کتاب

اگر این روایت از کعب باشد، . شناختندشناختند، همانطور که فرزندان خود را میرا می پیامبر 

 .های خودشان نقل کرده باشدشاید از کتاب

 :64نظر مرحوم شوشتری

ب انه الکذاب و کان قال ابن ابی الحدید روی جماعة من اهل السیر ان علیا کان یقول فی کع: قال

 .منحرفا عن علی

 اند که علی ای از اهل تاریخ گفتهعده: ابن ابی الحدید گوید: مرحوم مامقانی فرموده است

منحرف بود، کعب با حضرت ابو ذر در  او کذاب است و او از علی : نسبت به کعب فرمودند

ضرت ابو ذر هم با عصا بر سر او مجلس عثمان نزاعی پیدا کرد، کعب فتوائی به نفع حکومت داد، ح

دهی؟ نکته سومی که مرحوم ای یهودی زاده آیا دین ما را به ما تعلیم می: ابو ذر گفت. زد

کعب دروغ گفته  ؛کذب الکعباست که فرمودند  کند، موضع صریح امام باقر شوشتری نقل می

 . است

 :این اشاره است به روایتی که در کافی شریف نقل شده است

یْرٍ عَنْ یُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحمََّدُ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنِ الْفضَْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُعَلِ

لُ الْکَعْبَةِ مُسْتَقْبِ   وَ هُوَ مُحْتَبٍ أَبِی جَعْفَرٍ  کُنْتُ قَاعِداً إِلَى جَنْبِ :عمَُرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ

  إِنَ مَرَ فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَیْهَا عِبَادَةٌ فَجَاءَهُ رجَُلٌ مِنْ بَجِیلَةَ یُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُ

فمََا تَقُولُ  غَدَاةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  إِنَّ الْکَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی کُلِّ  یَقُولُ  الْأحَْبَارِ کَانَ  کَعْبَ

                                                           
 5 5، ص8قاموس الرجال، ج   
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کَذَبْتَ وَ کَذَبَ کَعْبُ الْأحَْبَارِ مَعَكَ  کَعْبٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  فِیمَا قَالَ کَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَالَ

بْتَ غَیْرَهُ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَةً فِی وَ غَضِبَ قَالَ زُرَارَةُ مَا رَأَیْتُهُ اسْتَقْبَلَ أحََداً بِقَوْلِ کَذَ

نْهاَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ وَ لَا أَکْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِ

شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ  -ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ  یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ  ابِهِالْحُرُمَ فِی کِتَ

 65.شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ وَ هُوَ رجََبٌ

رده، در مسجد الحرام نشسته بودم و ایشان خود را جمع ک خدمت امام باقر : گویدزراره می 

نظر به کعبه عبادت است در این بین : به من فرمود مقابل کعبه نشسته بودند بعد امام 

کعبه : گویدکعب الاحبار می: شخصی از بجیله به نام عاصم بن عمر خدمت امام آمد و عرض کرد

 گوید چیست؟نظر تو در مورد آنچه او می: فرمود کند، امام هر روز به بیت المقدس سجده می

 تو و او هر دو دروغگو هستید و امام : فرمود امام . آنچه کعب گفته درست است: تگف

بود ندیده بودم با کسی اینطور برخورد  در مدتی که با امام باقر : گویدزراره می .عصبانی شد

زمینی را خداوند عز وجل محبوبتر از کعبه برای خود خلق نکرده است : فرمودند بعد امام . کند

تر از کعبه نیست، به خاطر همین کعبه است که چهار ماه را حرام قرار داد در کتاب کرامت و با

ها و زمین را خلق کرد، سه ماه متوالی ذی العده و ذی الحجه و محرم و خود در روزی که آسمان

 .ماه مفرد برای عمره و آن رجب است

آن این نیست که هر کس که مشکل  شود که کعب مشکل دارد اما معنایاز این روایت استفاده می

پذیریم، ی روایات او را کنار بگذاریم، بلکه روایات فضائل و اقاریر آنان را میداشته باشد، باید همه

یا پسر عمرو بن عاص هم به امام ( الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه: )ابو هریره نقل کند

 حسین بن علی ( الی اهل السماء هذا احب اهل الارض: )اشاره بکند و بگوید حسین 

 . ها نزد ملائکه است، باید روایات آنان را بپذیریم چون اقرار استمحبوبترین انسان

کردند، از کعب خواسته بودند که قبل از نماز جمعه در دورانی که ابو ذر را از صحبت منع می

 .ی سوم مدت زمان صحبت کعب دو ساعت شدصحبت کند و در زمان خلیفه

                                                           
 240، ص4، قاموس الرجال، ج240، ص4الکافی، ج   
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 :بیان مرحوم مجلسی در مورد این روایت

  أشرف  فی  أنه اختلف: اعلم "ما خلق الله عز و جل بقعة ":قوله علیه السلام  .حسن کالصحیح 

موضع قبر رسول الله صلى الله علیه و آله و بعده مواضع : و قیل .هی موضع الکعبة: فقیل . البقاع

مکة أفضل بقاع الأرض ما عدا : فی الدروس( ره)ید و قال الشه .قبور الأئمة صلى الله علیه و آله

و الأقرب أن مواضع قبور . و روی فی کربلاء على ساکنها السلام مرجحات موضع قبر رسول الله 

 63.کذلك إلا البلدان التی هم بها فمکة أفضل منها حتى من المدینة الأئمة 

 "ما خلق الله عز و جل بقعة ":  قول امام:فرمایدایشان می  .این روایت، حسن کالصحیح است

و  .آن کعبه است: پس گفته شده است . بدان که در اینکه اشرف بقاع کجا است اختلاف شده است

 شهید  (نظر عامه) و بعد آن موضع قبور ائمه  موضع قبر رسول الله : گفته شده است

و روایت شده در  الله مکه افضل بقاع زمین است غیر از موضع قبر رسول : در دروس فرمودند

این  و اقرب آن است که مواضع قبور ائمه . کربلا که سلام بر ساکنین آن، مرجحاتی است

ها حتی از مدینه پس مکه از آنها هستند در آن هائی که ائمه به غیر از زمین. چنین است

 .افضل است

                                                           
 101، ص 1مرآة العقول، ج   
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 1/2/59 –ی نهم جلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 بررسی روایات مربوط به نقش حضرت عیسیادامه 

 9ادامه بررسی سند روایت

 :از نظر عامه 12كعب الاحبار

کنند اما تصریح به وثاقت ایشان کمتر دیده شده است، بعضی از صحاح ششگانه از او روایت نقل می

 :و تنها از معاویه تایید دارد چون ایشان به عنوان واعظ سلطان و یك شخص درباری بود

الا ان اباالدرداء احد الحکما، الا ان عمرو بن عاص احد الحکما، الا ان الکعب احد العلما : معاویة قال

ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین الذین . و ان کنا فیه لمفرطین ان کان عنده لعلم کالثمار

 68.و ان کنا مع ذلك لنبلو علیه الکذب یحدثون عن الکتاب

درداء یکی از حکما است، بدرستی که عمرو بن عاص یکی از حکما  بدرستی که ابو: معاویه گوید 

است، بدرستی که کعب یکی از علما است، علم زیادی دارد، درخت پر میوه است اگر چه ما در حق 

او : گویدهمچنین معاویه در مورد او می(. یعنی از علم ایشان استفاده نکردیم)ایشان تفریط کردیم 

کند اگر چه احتمال خلاف در او های آسمانی نقل میست که از کتاباز راستگوترین محدثین ا

 . است

 .ایشان از نظر ما مردود است و از نظر عامه هم توثیق محکمی ندارد 

                                                           
 .فوت شده است 64کعب سال    
 402، ص15تهذیب الکمال، ج   
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کند که شاید شاهدی باشد بر اینکه ایشان از مرحوم ابن شهر آشوب از ایشان مطلبی را نقل می 

این از نوع اجتهاد در مقابل نص است چون روایاتی  بوده است، البته طرفداران امیر المومنین 

 .او کذاب است: او را از مسجد طرد کرد و در مورد او فرمودند هست که امیر المومنین 

ای است که مرحوم شوشتری از ابن شهر اشاره به قصه طرفدار بودن ایشان از امیر المومنین  

به ( ی دوم اسلام آورده استر زمان خلیفهایشان د)ی دوم کند که روزی خلیفهآشوب نقل می

 :کعب گفت

لایدخل الجنه من امة محمد الا : جیء فی التوراة: حدثنا عن شیء من التورات فی هذه الامه قال  

و لم : نعم قال : قال ویحك یا کعب أتدری ما قلت؟: علی : الذین اتوا بعده فقال القلیل

لا الله و یشهدون ان محمد رسول الله و یصومون و یصلون؟ و هم یشهدون ان لا اله ا لایدخل الجنه

و خلیفة نبیه  و عالمه الاکبر و هو انهم سیظلمون الصدیق هذه الامة یا علی انك لتعلم ذلك: فقال

  فرکب حماره منتقلا الی القبا من بعده حقا

فلما جیء به و جلس  ایتونی به الساعة عهد الله علیّ ان لم یخرج ممّا قال لأضربن عنقه: فقال عمر

 :و ان اردت صدقتك و بحت به فقال فقال کنت علی ان اکتمه و لااذکره عنده قال له فی ذلك

لکذلك لقد ظلت امة : ، قالهو والله علی بن ابی طالب : اصدقنی و بحتی بینی و بینك فقال

 64.و عموا من بعده و ما حفظوا وصیته محمد 

 در تورات آمده است که از امت پیامبر اکرم : ت؟ گفتدر مورد این امت در تورات چه هس 

آنجا نشسته  شوند کسانی که بعد از پیامبر آمدند، علی بن ابی طالب عده کمی وارد بهشت می

چرا از امت اسلام بسیاری وارد : فرمودند بله امام : فهمیدی چه گفتی؟ گفت: بودند، فرمودند

دهند و شهادت به رسالت نبی ه یگانگی خداوند میها شهادت ببهشت نشوند در حالی که آن

 خوانند؟گیرند و نماز میدهند و روزه میمرسل می

                                                           
 5 5، ص8قاموس الرجال، ج   
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ی کنند، بزرگترین عالم این امت، خلیفهها به صدیق این امت ظلم میدانی، آنخودت می: گفت 

 . این را گفت و سوار مرکبش شد و به طرف قبا رفت. حق بعد از نبی 

زنم، همین الآن او را نزد من قسم اگر از حرف خودش برنگردد گردنش را می به خدا: عمر گفت

چه گفتی؟ حرف بزرگی زدی و رفتی، صدیق : بیاورید، چون برگشت و نزد او نشست، عمر گفت

پس تصمیم داشتم بیش از این نگویم اگر خواستی : شود؟ گفتامت کیست و به چه کسی ظلم می

خواهد بگوئی، به من بگو چه در تورات علنی نمی: ی دوم گفتهگویم خلیفمن حرف راست را می

 است؟

گوئی، امت اینطور که تو می: عمر گفت. است به خدا قسم او علی بن ابی طالب : پس گفت

 .گمراه شدند و کور شدند و وصیت او  را حفظ نکردند پیامبر 

 دی باشد،کسی که ناقل یك چنین روایتی باشد، اصولا باید فرد خیلی معتق

  :فرمایدکند سپس میاما مرحوم شوشتری اولا در صحت این خبر تشکیك می

له فی سائر لیس فیه اثر لدفع الطعن عنه لأنّ نطقه فی موضع بالحق بلاثمر بعد کون قوله و عم

بالحق و انما صدور مثله من مثلهما من اتمام الحجة من  المواضع علی خلافه کنطق عمر و ابی بکر

 ی الناسالله عل

ی ایشان نیست چون نطق به حق ایشان در اینجا بر فرض صحت خبر، هیچ دلیلی در آن بر تبرئه

( عمر)بعد از اینکه نطق و عمل ایشان در سائر مواضع بر خلاف بوده، اثری ندارد مانند نطق فلانی 

 .به حق و صدور حرف حق از مثل این دو به جهت اتمام حجت خداوند بر مردم است

 :هنتیج

شود بلکه حرف کعب است ثانیا سند آن مورد اشکال منتهی نمی این روایت اولا به پیامبر 

است را مادامی که با اصول مذهب و دیگر  است، البته روایاتی که متضمن فضائل اهل بیت 

پذیریم و این روایت با اعتقادات مذهب کاملا مطابق است، اما در روایات مسلمه مخالف نباشد، می
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است و این تعارض دارد با روایاتی که  شبیه حضرت عیسی  ین روایت است که امام زمان ا

 .کندمعرفی می ایشان را شبیه پیامبر اکرم 

کنند، اگر از بسیاری از اهل سنت از چنین روایاتی و ادله بی اطلاع هستند لذا مخالفند و قبول نمی

 .ت شوندآن خبر دار شوند ممکن است که برگردند و هدای

 دلالت روایت( د

 :در این اثر چند مطلب هست

کند و کند و همه را مسلمان میبر نصارای روم و چین احتجاج می اینکه حضرت عیسی . 1

 .است حجت و دلیل ایشان حضرت مهدی 

است، این تنها در این روایت  ترین مردم به حضرت عیسی شبیه اینکه حضرت مهدی . 2

 .باشدمی ترین مردم به رسول الله از این است، ایشان شبیه است و واقعیت غیر

 :کندبعد از غیبت علائمی بیان می در این روایت برای ظهور امام زمان . 6

 .در بعضی روایات نجم الآخر دارد: طلوع نجم الاحمر 

د روایت اولا معلوم نیست که از خو( و هی ری)تعبیر . زوراء در این نص ری است: خراب الزوراء 

در صحیح مسلم وقتی حدیث : ها باشد و مانند آن بسیار داریمباشد، ممکن است تفسیر بعدی

زنان ایشان نیستند  اهل بیت پیامبر : آورد که زید بن ارقم گفتکند،  میثقلین را نقل می

اید از ب این بیان زید است در حالی که برای فهم مراد از اهل بیت .. بلکه آل عقیل، آل جعفر و

ثانیا . را مشخص کردند اهل بیت  سوال کنند و خود پیامبر اکرم  خود پیامبر اکرم 

 .بر فرض قبول اینکه حرف خود کعب باشد، حرف او برای ما ارزشی ندارد

 :«زوراء»تحقیقی در مورد 
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 .ه استای در مدینزوراء اطلاق دیگری غیر از بغداد هم دارد و آن منطقه. زوراء همان بغداد است

 تأنیث الازور و هو المائل و الازورار عن شیء العدول و به سمیت دجلة البغداد الزوراء: معجم البلدان

: مدینة الزوراء ببغداد فی الجانب الشرقی سمیت الزوراء لازورار فی قبلتها و قال غیره: قال الازهری 

ق المدینة قرب المسجد   و مرتفع الزوراء مدینة ابی جعفر فی جانب الغربی و الزوراء موضع عند سو

 کالمنارة

بغداد و موضع بالمدینة یقف المؤذنون على سطحه للنداء : بالفتح و المد "الزَّوْرَاءُ ":مجمع البحرین

الثالث قبل خروج الإمام لیسعوا إلى ذکر الله و لا تفوتهم الخطبة و النداء الأول بعده عند صعوده 

قاله فی  -ند صعوده للخطبة و الثانی الإقامة بعد نزوله من المنبرللخطبة و النداء الأول بعده ع

 :فی شعر ابن أبی عقبة "الزَّوْرَاءُ "و. و هذا الأذان أمر به عثمان بن عفان: قال. المجمع

  منهم لدى ضحى بِالزَّوْرَاء و ینحر
 

  ثمانون ألفا مثل ما تنحر البدن

کَذَا  -ثَمَانُونَ أَلْفاً مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ کُلُّهُمْ یصَْلُحُ لِلْخِلَافَةِ یَقْتُلُهُمْ أَوْلَادُ الْعَجَمِ هُوَ جَبَلٌ بِالرَّیِّ یُقْتَلُ فِیهِ

 40 ربما کان ذلك فی دولة القائمو  مَرْوِیٌّ عَنِ الصَّادِقِ 

های تاز بدع)ن سوم ها برای اذازوراء به فتح و مد بغداد است و موضعی در مدینه است که موذن

 ...ایستادندآن می بر روی( عثمان

 :و زوراء در شعر ابن ابی عقبه

 شوندظهر       هشتاد هزار نفر کشته مینزدیك ها تا شوند از آنو در زوراء نحر می

هشتاد هزار نفر از فرزندان فلانی که ( هاغربی)زوراء کوهی در ری است که در آن اولاد عجم 

و روایت شده است  کشند همچنان که از امام صادق د را میهمگی صلاحیت خلافت را دارن

 .باشد چه بسا این در دولت حضرت قائم 

                                                           
 620، ص6مجمع البحرین، ج   
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 :زوراء در روایات

 :شود که زوراء همان بغداد استاستفاده می از چند روایت از امام صادق 

 :...قَال  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُْفضََّلِ عَنِ المُْفضََّلِ بْنِ عمَُرَ. 1

وَ خَرَّبْنَا الدُّنْیَا مِنْ دِمَشْقَ إِلَى الزَّوْرَاءِ وَ تَرَکْنَاهَا جمََّاءَ   السُّفْیَانِیِ  جَیشِْ  یَقُولُ الرَّجُلُ کُنْتُ وَ أَخِی فِیَ فَ

 41وَ خَرَّبْنَا الْکُوفَةَ وَ خَرَّبْنَا الْمَدِینَةَ وَ کَسَرْنَا الْمِنْبَرَ

و  دنیا را از دمشق تا زوراء خراب کردیم نی بودیم،شکر سفیامن و برادرم در ل: پس آن مرد گوید

 .ها را تل خاك کردیم و کوفه را هم ویران کردیم و مدینه را هم ویران کردیمآن

شود، حدود قلمرو فعالیت سفیانی های مرکزی ایران نمیطبق این روایت اصلا سفیانی وارد قسمت

 . شام، عراق، حجاز و بخشی از جنوب ایران است

 :ی این روایت آمده استدر تعلیقه

هذا أیضا من مخایله، فان جیش السفیانى لا تصل الى المدینة بل یخسف بهم بالبیداء حین 

 .یتوجهون إلیها من دمشق

رسد بلکه در آمدن سفیانی به مدینه از اوهام و خیالات است، چون جیش سفیانی به مدینه نمی

 .آیندکه از دمشق به سمت مدینه میروند هنگامی بیداء در زمین فرو می

به نظر ما این صحیح نیست چون در معالم الحجاز هست که بیداء الآن مرکز آموزش و پرورش 
 (.وسط شهر قرار گرفته است)مدینه است 

 

                                                           
 10، ص56بحار الانوار، ج   
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 1/2/59 -ی دهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 در روایات «زوراء»ادامه بررسی 

إنّی محدّثك : قال لی: قال -رجل من أهل مکّة -فی الدمعة عن المقتضب عن عبد اللّه بن ربیعة. 2

کنت مع من عمل مع : الحدیث فاحفظه عنّی و اکتمه علی ما دمت حیّا، أو یأذن اللّه فیه بما یشاء

 .ن یبلغوا فی الأرضحدّثنی أنّ ابن الزبیر أمر العمّال أ: ابن الزبیر فی الکعبة قال

فبلغنا صخورا أمثال الإبل، فوجدت على بعض تلك الصخور کتابا موضوعا، فتناولته و سترت : قال

ء هو، و لا أدری الذی کتب به ما  أمره فلمّا صرت إلى منزلی تأمّلته فرأیته کتابا لا أدری من أی شی

 :هو إلّا أنه ینطوی الکتاب فقرأت فیه

ثمّ اختار من ذلك البیت نبیّا یقال ... بله، لا تمنعوا الحکمة أهلها فتظلموهم، وء ق باسم الأوّل لا شی

نبیّا، و برسالته مبلغا و للعباد إلى   آخر الزمان  فی  اللّه  له محمّد و یدعى فی السماء أحمد، یبعثه

یؤیّده .....  ه ودینه داعیا منعوتا فی الکتب، تبشّر به الأنبیاء و یرث علمه خیر الأوصیاء، یبعثه اللّ

بنصره و یعضده بأخیه و ابن عمّه و صهره و زوج ابنته و وصیّه فی أمّته من بعده، و حجّة اللّه على 

یقبضه اللّه عزّ و .... هو القائم من بعده و الإمام و الخلیفة فی أمّته، فلا یزال.... خلقه، ینصبه لهم علما

و یدفن فی الموضع المعروف بالغری، یجمع اللّه  جلّ شهیدا بالسیف مقتولا هو یتولّى قبض روحه،

ثمّ القائم من بعده ابنه الحسن سیّد الشباب و زین الفتیان، یقتل مسموما،  .بینه و بین النبی

یدفن بأرض طیبة فی الموضع المعروف بالبقیع، ثمّ یکون بعده الحسین علیه السّلام إمام عدل 

على شاطئ الفرات فی الأیّام الزاکیات، یقتله بنو  یضرب بالسیف و یقری الضیف، یقتل بالسیف

، یدفن بکربلاء، قبره للناس نور و ضیاء و علم، ثمّ یکون القائم من بعده ابنه 42الطوامث و البغیات
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سیّد العابدین و سراج المؤمنین، یموت موتا، یدفن فی أرض طیبة فی الموضع المعروف بالبقیع، ثمّ 

محمود فعاله محمد باقر العلم و معدنه و ناشره و مفسّره، یموت موتا یدفن یکون الإمام القائم بعده ال

بالبقیع من أرض طیبة، ثمّ یکون الإمام جعفر، و هو الصادق و بالحکمة ناطق، مظهر کلّ معجزة و 

 .سراج الامّة، یموت موتا بأرض طیبة، موضع قبره بالبقیع

موسى بن جعفر یقتل بالسمّ فی محبسه، یدفن  ثمّ الإمام بعده المختلف دفنه، سمی المناجی ربّه

فی الأرض المعروفة بالزوراء، ثمّ القائم بعده ابنه الإمام علی الرضا المرتضى لدین اللّه إمام الحق، 

یقتل بالسمّ فی أرض العجم، ثمّ القائم الإمام بعده ابنه محمد، یموت موتا، یدفن بالأرض المعروفة 

بنه علی للّه ناصر و یموت موتا و یدفن فی المدینة المحدثة، ثمّ القائم بعده بالزوراء، ثمّ القائم بعده ا

ابنه الحسن وارث علم النبوّة و معدن الحکمة، یستضاء به من الظلم، یموت موتا یدفن فی المدینة 

 .المحدثة

للّه به ثمّ المنتظر بعده اسمه اسم النبی یأمر بالعدل و یفعله و ینهى عن المنکر و یجتنبه، یکشف ا

الظلم و یجلو به الشك و العمى، و یرعى الذئب فی أیّامه مع الغنم، و یرضى عنه ساکن السماء و 

الطیر فی الجوّ و الحیتان فی البحار، یا له من عبد ما أکرمه على اللّه، طوبى لمن أطاعه و ویل لمن 

م و رحمة و اولئك هم عصاه، طوبى لمن قاتل بین یدیه فقتل و قتل، اولئك علیهم صلوات من ربّه

 46. المهتدون، و اولئك هم المفلحون

خواهم حدیثی برای تو نقل کنم و این پدرم گفت می: گویدعبد الله بن ربیعه مردی از اهل مکه می

 . ی خداوند بر این باشد که بگوئی، نگهدار و کتمان کنرا تا زمانی که من زنده هستم یا اراده

دستور دادند که همین طور زمین را )ور حفاری داخل کعبه بودم من با کارگران ابن زبیر مام

-همین طور که حفاری می. هائی که از نظر بزرگی چون شتر بود، تارسیدیم به سنگ(حفرکنند

ها بود، آن را برداشته و مخفی کردم، وقتی کردم، به کتابی برخورد کردم که روی یکی از این سنگ

 : شدم ببینم در آن چه نوشته است و آن از اینجا شروع میبه منزل آمدم، کتاب را باز کرد

  ....بسم الاول لاشیء قبله
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شود ودر گفته می نبی اختیار کرد که به او محمد ( قریش)خداوند عز و جل از این بیت  

شود، خداوند او را در آخر الزمان نبی و برای رسالتش تبلیغ کننده ها احمد خوانده میآسمان

ی انبیاء ها آمده است، همهو برای هدایت بنگانش به دین دعوت کننده، نامش در کتاببرانگیخت 

 .....برداند و بهترین اوصیا علم او را به ارث میبه آمدن ایشان بشارت داده

کند و او را توسط برادر و پسر عمویش و همسر خداوند عز وجل به کمك خود او را تأیید می

و  او قائم پس از پیامبر اکرم .... کنداوند پس از او کمك میدخترش و وصی او و حجت خد

ثمّ الإمام بعده المختلف دفنه،   :شاهد ما در این عبارت است.... باشدخلیفه و جانشین او در امت می

پس . سمی المناجی ربهّ موسى بن جعفر یقتل بالسمّ فی محبسه، یدفن فی الأرض المعروفة بالزوراء

که محل دفنش مورد اختلاف است، نام او موسی بن جعفر که در زندان توسط سم امام بعد از او 

 .شودشود و در زمینی که معروف است به زوراء دفن میکشته می

 .است، تعبیر زوراء کرده است پس در این روایت از بغداد که محل دفن امام موسی 

  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ   حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ حُمْدُونٍ. 6

الْکُوفَةِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ   أَهْلِ  جمََاعَةٌ مِنْ  وَ عِنْدَهُ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ 

بَیْنَ نَخْلٍ وَ    هَدْمِ مَسْجِدٍ بِالْعِرَاقَیْنِحُجُّوا قَبْلَ   تَحُجُّوا حُجُّوا قَبْلَ أَنْ یمَْنَعَ الْبَرُّ جَانِبَهُ حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا

 ا مَرْیَمُ جْتَنَتْ مِنْهَقَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سِدْرَةٌ بِالزَّوْرَاءِ نَبَتَتْ عَلَى عَسَلِ عُرُوقِ النَّخْلَةِ الَّتِی ا أَنْهَارٍ حُجُّوا

جَوْرِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تُمْنَعُونَ الْحَجَّ وَ تَنْقُصُ الثِّمَارُ وَ تُجْدَبُ الْبِلَادُ وَ تُبْتَلَوْنَ بِغَلَاءِ الْأَسْعَارِ وَ  رُطَباً جَنِیًّا

لْجُوعِ وَ تُظِلُّکُمُ الْفِتَنُ مِنْ جَمِیعِ الْآفَاقِ مَعَ الْبَلَاءِ وَ الْوَبَاءِ وَ ا -السُّلْطَانِ وَ یَظْهَرُ فِیکُمُ الظُّلْمُ وَ الْعُدْوَانُ

وَ وَیْلٌ لِأهَْلِ الرَّیِّ مِنَ التُّرْكِ وَ وَیْلٌ لأَِهْلِ    فَوَیْلٌ لَکُمْ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ إِذَا جاَءَتْکُمُ الرَّایَاتُ مِنْ خُرَاسَانَ

قَالَ سَدِیرٌ فَقُلْتُ یَا مَولَْایَ مَنِ الثَّطُّ قَالَ قَوْمٌ   وَیْلٌ لَهُمْ مِنَ الثَّطِّ الْعِرَاقِ مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ وَ وَیْلٌ لَهُمْ ثُمَّ

اسْتَعِیذُوا   دٌآذَانُهُمْ کَآذَانِ الْفَأْرِ صِغَراً لِبَاسُهُمُ الْحَدِیدُ کَلَامُهُمْ کَکَلَامِ الشَّیَاطِینِ صِغَارُ الْحَدَقِ مُرْدٌ جُرْ

44وَ یَکُونُونَ سَبَباً لِأَمْرِنَا -رِّهِمْ أُولَئِكَ یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى أَیْدِیهِمُ الدِّینَبِاللَّهِ مِنَ شَ
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قبل از  :ندفرمودکه م یبا گروهى از اهل کوفه بود  گفت خدمت حضرت صادق  سدیر صیرفی 

حج . د عبور کنیدقبل از اینکه از بیابانها نتوانی ،حج گزارید. مقدور نباشدآنکه براى شما انجام حج 

 ،حج گزارید که بین نخلستان و جویها واقع است،قبل از ویران شدن مسجدى در عراق  ،گزارید

از آن  است که مریم  خرمائى و آن کنار درختقبل از آنکه درخت سدره را در زوراء قطع کنند 

 .خرماى تازه چید

گرانى و ه آید و ب خشکسالى پیش مى شود و ها کم مى میوه ،حج بروید هگذارند بدر این موقع نمی

بلا و وبا و گرسنگى پیدا  ،گرددمی شوید، در میان شما ظلم و ستم آشکار ستم سلطان مبتلا مى

 .کندشما حمله میه شود و از هر طرف فتنه و آشوب ب مى

و واى بر مردمان از دست ترکها  ،بیاید  هائى از خراسانوقتى که پرچم هاواى بر شما اى عراقی

 واى بر عراقیان از دست مردمان رى واى بر آنها واى بر آنها از

ثط کیست؟ فرمود گروهى که گوشهاى آنها از کوچکى مثل گوش موش و  عرض کردم  (ثط) گروه

ه لباس آهنین دارند لهجه آنها شبیه شیطانهاست چشمهاى ریز و بدنى کم مو دارند پناه برید ب

-دین را فتح خواهد نمود و آنها سبب گسترش امامت ما می ها خداآن ه سببخدا از شر آنها ب

 (شودیعنی فرج و گشایش در اثر فشار و ظلم این گروه همزمان حاصل می).شوند

با توجه به . حج گزارید قبل از آنکه درخت سدره را در زوراء قطع کنند :شاهد این عبارت است

در مورد  های امام ی بودند و تمام صحبتکرد، عراقها صحبت میاینکه کسانی را که امام با آن

 .عراق بود پس مراد از زوراء همان بغداد و اطراف آن است

 : نکته

مراد از خراسانی در این روایت همان هلاکو است، حجم ویرانی که در بغداد هلاکو راه انداخت 

ت یك شیعه بود و کنند، چون جزء این تشکیلابسیار بود البته ذهبی و غیر او خیلی بزرگنمائی می

ایشان بعد از سقوط بغداد کار فرهنگی وسیعی راه انداخت و تغییرات . ی طوسی بوداو خواجه

ی عباسیون بود، ای که بغداد و بلاد بعد از عباسیون به مراتب بهتر از دورهای داد به گونهریشه

مراغه، بله خرابی و ویرانی اندازی یك رصد خانه و یك کتابخانه با چهارصد هزار کتاب در مانند راه
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بوده اما خود فقهای سلفیین مقصر بودند، نامه نگاری و همکاری کردند و خواجه توانست جان 

 .بسیاری از علمای اهل سنت مانند ابن ابی الحدید را نجات دهد

هائی از خراسان، در خراسانی چند احتمال ها وقتی که پرچمای عراقی: گویددر این روایت که می 

ما در کلمات بعد از . است، یکی ابو مسلم خراسانی، یکی هم هلاکو خان است وبه این اشاره کردند

روایتی ندیدیم که اشاره به خراسانی داشته باشد و این روایت موید است بر اینکه  امام صادق 

 .آمد و رفت خراسانی در همان دوران امام صادق 

عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ  الأمالی للشیخ الطوسی المُْفِیدُ . 4

 :قَالَ نِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْ  عنَْ عِیسَى بْنِ حمَُیْدٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ حمَُیْدِ بْنِ قَیسٍْ

وَقْعَةِ الْخَوَارِجِ اجْتَازَ بِالزَّوْرَاءِ فَقَالَ لِلنَّاسِ إِنَّهَا الزَّوْرَاءُ فَسِیرُوا وَ  لمََّا رَجَعَ مِنْ إِنَّ أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ 

السَّوَادِ إِذَا هُوَ بِرَاهِبٍ فِی  جَنِّبُوا عَنْهَا فَإِنَّ الْخَسْفَ أَسْرَعُ إِلَیْهَا مِنَ الْوَتَدِ فِی النُّخاَلَةِ فَلمََّا أَتَى یمَْنَةَ

بِیٌّ أَوْ وَصِیُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ لَا تَنْزِلْ هَذِهِ الْأَرْضَ بِجَیْشِكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا لَا یَنْزِلُهَا إلَِّا نَ صَوْمَعَةٍ

أَنَا وَصِیُّ سَیِّدِ  ؤْمِنِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَکَذَا نَجِدُ فِی کُتُبِنَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ المُْ  نَبِیٍّ یُقَاتِلُ

لَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْأَنْبِیَاءِ وَ سَیِّدُ الْأَوْصِیَاءِ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَنْتَ إِذَنْ أَصْلَعُ قُرَیشٍْ وَ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ فَقَا

رَائِعَ الْإِسْلَامِ إِنِّی وجََدْتُ فِی الْإِنْجِیلِ نَعْتَكَ وَ أَنَّكَ أَنَا ذَلِكَ فَنَزَلَ الرَّاهِبُ إِلَیْهِ فَقَالَ خُذْ عَلَیَّ شَ 

فَلَکَزَهُ بِرِجْلِهِ  مَوْضِعا فَأَتَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  بَیْتَ مَرْیَمَ وَ أَرْضَ عِیسَى   تَنْزِلُ أَرْضَ بَرَاثَا

ثُمَّ قَالَ اکْشِفُوا هَاهُنَا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ   رْیَمَ الَّتِی أُنْبِعَتْ لَهَافَقَالَ هَذِهِ عَیْنُ مَ  فَانْبَجَسَتْ عَیْنٌ خَرَّارَةٌ

مِنْ عَاتِقِهَا وَ صَلَّتْ  مُ عِیسَى عَلَى هَذِهِ وَضَعَتْ مَرْیَ ا بصَِخْرَةٍ بَیضَْاءَ فَقَالَ ذِرَاعاً فَکُشِفَ فَإِذَ

45. یْتُ مَرْیَمَ رَاثَا هَذِهِ بَهَاهُنَا ثُمَّ قَالَ أَرْضُ بَ
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گشت، از شهر  از پیکار با خوارج برمى هنگامى که امیر مؤمنان على : فرماید مى امام باقر 

و از این شهر دور شوید؛ چون فرو رفتن آن سریعتر  حرکت کنید: گذشت و به مردم فرمود «زوراء»

 رسیدند، ( اننخلست)سپس به سمت راست سواد  .از فرو رفتن میخ، در آرد الك شده است

: حضرت فرمودندبا سپاه خود در این سرزمین فرود میا؛ : راهب گفتى خود بود،  راهبی در صومعه 

آید مگر پیامبر یا جانشین پیامبر با  چون در اینجا فرود نمى: گوئی؟ گفتبه چه دلیل می

 .ام من این را در کتابهاى خود یافته. لشکریانش که در راه خدا بجنگند

 .من هم جانشین سیّد انبیاء هستم و سید اوصیاء هستم: او فرمود به على 

حضرت ! باشى محمّد   قریش و وصى 43 پس در این صورت تو باید اصلع: راهب به حضرت گفت

شرایع و احکام اسلام را به من : پس راهب از صومعه پایین آمد و گفت .هستم بله من: فرمود

؛ خانه مریم و زمین عیسى   4ام و تو در زمین براثا ا یافتهبیاموز؛ چون من در انجیل، صفات تو ر

جوشید،  اى کوبیدند که چشمه پس با پا یى آمدبه جا امیر المومنین  سپس. آیى فرود مى

این جا را : فرمودآنگاه حضرت  .جوشیده است اى است که براى مریم این چشمه: ودحضرت فرم

، بر روى این سنگ: فرمود على . ن شدى نمایاپس صخره سفید. و کندند هفده ذراع حفر کنید

این : سپس فرمود . و این جا نماز خواند را از آغوش خویش بر زمین نهاد حضرت مریم، عیسى 

تمام این روایت مربوط به بغداد است و در اول روایت از بغداد  .است  ی مریم خانه زمین براثا

 .تعبیر زوراء کردند

جعفر فی أولاد الامام موسى اختلاف بین النسابین فی عددهم کما انهم  إبراهیم بن موسى بن. 5

اختلفوا فی خصوص إبراهیم فبعضهم على التعدّد أکبر و أصغر و بعضهم على عدمه و انه المرتضى، 

و کذا اختلف القائلون بالتعدّد فی ان أیّهما هو المرتضى و الذی لا شك فیه عندهم هو ان المرتضى 

إمرة الى من أیّام أبى السرایا و مهما یکن فإبراهیم المرتضى تقلد إمرة الیمن من قبل هو الذی تقلد 
                                                           

بیان  در حالی که این نیست، سید جعفر مرتضی در کتاب الصحیح من سیرة امام علی بعضی اصلع را به شخصی که سر او طاس و بدون مو معنا کردند    

 کند که اصلع به معنای واقعی آن چیز دیگری بوده و اصلع به معنای خودش مراد نیستمی
 یاقوت گفته براثا محلة کانت فی طرف البغداد فی قبلة الکرخ   
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محمّد بن محمّد بن زید أیّام أبى السرایا و مضى إلیها ففتحها و أقام بها مدة الى أن انقلب أمر ابى 

و  210ة السرایا فأخذ لإبراهیم الأمان من المأمون، و بقى ببغداد حتى مات مسموما فی أوائل سن

 :أنشد حین لحده ابن السمان الفقیه

 مات الامام المرتضى مسموما
 

 و طوى الزمان فضائلا و علوما

 قد مات فی الزوراء مظلوما کما
 

 أضحى أبوه بکربلا مظلوما

 فالشمس تندب موته مصفرة
 

48و البدر یلطم وجهه مغموما
 

و در خصوص ابراهیم هم اختلاف است، بین نسابین اختلاف است  در عدد فرزندان امام موسی 

 ...بعضی قائل به تعدد شدند و

مسموم شده و رحلت کرد، ابن سمان فقیه  210و ابراهیم در بغداد باقی ماند تا اینکه در سال 

 ...هنگام در لحد قرار گرفتن او این شعر را سرود

شان در بغداد مسموم شد و به تحقیق که در زوراء مظلومانه رحلت کرد، در حالی که ای: شاهد مثال

 .شاعر از بغداد تعبیر زوراء کرد

                                                           
 8 2، ص48بحار الانوار، ج   
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 9/2/59 -ی یازدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 در روایات «زوراء»ادامه بررسی 

 :ندکه ایشان زوراء را بر ری تطبیق داد بعضی استناد کردند به روایتی از امام صادق 

تمََثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  :سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صاَلِحٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ. 3

وَ ]مِثْلُ مَا تُنْحَرُ الْبُدْنُ بِبَیْتِ شِعْرٍ لِابْنِ أَبِی عَقِبٍ وَ یُنْحَرُ بِالزَّوْرَاءِ مِنْهُمْ لَدَى الضُّحَى ثَمَانُونَ أَلْفاً  

غْدَادُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی تَعْرِفُ الزَّوْرَاءَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ یَقُولُونَ إِنَّهَا بَ[  رَوَى غَیْرُهُ الْبُزَّلُ

نَعَمْ قَالَ رَأَیْتَ الْجَبَلَ الْأَسْوَدَ عَنْ یمَِینِ دَخَلْتَ الرَّیَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَیْتَ سُوقَ الدَّوَابِّ قُلْتُ  

مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ کُلُّهُمْ یصَْلُحُ لِلْخِلَافَةِ قُلْتُ   الطَّرِیقِ تِلْكَ الزَّوْرَاءُ یُقْتَلُ فِیهَا ثمََانُونَ أَلْفاً مِنْهُمْ ثمََانُونَ رَجُلًا

44.  یَقْتُلُهُمْ أَوْلَادُ الْعَجَمِوَ مَنْ یَقْتُلُهُمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ 
 

 :یك بیت از شعر ابن ابى عقب تمثل جسته ب امام صادق : از معاویة بن وهب گوید

  و ینحر بالزوراء منهم لدى الضحى
 

  ثمانون الفا مثل ما تنحر البدن

 ظهر بزوراء از ایشان گرددنزدیك در 
 

  هشتاد هزاران چه شتر قربانى

 .ر بجاى کلمه البدن البزل آمده است و آن بمعنى شتران قوى و نیرومند استدر روایت دیگ

 شناسی؟زوراء را می: فرمودند پس امام 

                                                           
   1، ص8الکافی، ج   
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به رى  تو: نه، سپس فرمود: زوراء همان بغداد است، فرمود :دنگوی قربانت مى: گوید من گفتم

 آن کوه سیاه را که سمت :دآرى فرمو: بازار چارپایان رفتى؟ گفتمه ب: آرى، فرمود: اى؟ گفتم رفته

مرد از آنها از  80هزار کشته شوند و  80که در آن  است زوراء اى؟ همان راست جاده است دیده

کشد؟ قربانت چه کسى آنها را می: ند که همه شایسته خلافت شمرده شوند گفتمافرزندان فلان

 .کشندها آنها را می زاده عجم :فرمود

 :نظر مرحوم مجلسی

 :فرمایدکند که روایت از حیث سند ضعیف است، سپس میدا بیان میایشان ابت

الزوراء ما کان لاحیحة و البئر البعیدة و القدح و إناء من فضة و القوس و دجلة و بغداد : فی القاموس

لان أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة، و موضع بالمدینة قرب المسجد و دار کانت بالحیرة و 

و یحتمل أن یکون الزوراء فی الخبر اسما لموضع . الاراضى و أرض عند ذى خیم انتهى البعیدة من

بغداد القدیم و لعله کان هناك موضع  إنمّا نفى : بالرى و أن یکون الزوراء البغداد الجدید و قال

د یسمى بالرى و یکون إشارة إلى المقاتلة التی وقعت فی زمان مأمون هناك و قتل فیها کثیر من ول

أو فی قریب منه و ابن أبی  العباس و على الأول یکون إشارة إلى واقعة تکون فی زمن القائم 

  .عقب لعله کان سمع هذا من المعصوم فنظمه

 :زوراء این معانى را ذکر کرده استفیروزآبادى براى 

 -3ان کم -5ظرف نقره  -4قدح  -6چاه دور  -2مالى بود از آن احیحه که یکى از عربها است  -1

مکانى است در مدینه نزدیك مسجد،  -8بغداد زیرا درهاى درونى آن از برونى جدا است  - دجلة 

 .نى در ذى خیمیزم -10اراضى دور دست  -4اى بوده است در حیره  خانه

من گویم ممکن است زوراء در این خبر نام محلى باشد در رى یا مقصود از زوراء بغداد نو باشد و 

بغداد کهنه است و شاید در آنجا محلى به این نام باشد  ، مقصود ایشانبغداد نیست امام که فرموده

نبردى که در زمان مأمون میان طرفداران او و طرفداران امین واقع شد و بسیارى ه و اشاره باشد ب

کشته شدند و بنا بر اول اشاره  ،ها که طرفدار مأمون بودند زاده از بنى عباس در آن بدست عجم
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شود و شاید ابن ابى عقبه این  ن واقع مىیا نزدیك به آ  اى که در زمان امام قائم واقعهه باست 

 .نظم آورده استه پیشگوئى را از امام معصوم شنیده و آن را ب

 : ابن ابی عقب

 :فرمایدنمازی در مستدرك در مورد ایشان می آقای

خبار و کتاب الشعر ذکره النجاشی فی الشاعر الراوی عن الرسول و امیر المومنین و له کتاب الا

رجاله و هو الذی کتب علی علی یده الی الخوارج و قیل هو من جند ابراهیم بن اشتر و نقل لهم 

 50حدیثا دالا علی غلبتهم

است و برای او کتاب روائی و کتاب  و امیر المومنین  رسول حضرت او شاعر و راوی از 

د ذکر کرده است و او کسی است که پیام کتبی حضرت شعر است که نجاشی از آن در رجال خو

ها را به خوارج رساند، گفته شده او از سربازان ابراهیم فرزند مالك اشتر بود و برای آن علی 

 .ی آنان در جنگ بودحدیثی نقل کرد که دال بر غلبه

 :بیان قاریاغدی

؛ لعلّ (لا: قال: )و قوله :فرمایدمی پیرامون روایت( ی کافیشرح روضه)در بضاعة المزجاة  ایشان

 (.دخلت الریّ: ثمّ قال) .المراد أنّ المقصود بالزوراء فی هذا المقام لیس بغداد، إلّاأنّه لا یطلق علیها

بلدٌ معروف، والنسبة : الریّ»: وفی القاموس. الریّ: بین شطّ الفرات ودجلة موضع یُقال له: قیل

 (.لفاً من ولد فلان کلّهم یصَلح للخلافةیُقتل فیها ثمانون أ: )و قوله. «رازی

  کنایة عن« فلان»ولعلّ . کلامه إشارة إلى واقعة تقع فی عصر الصاحب علیه السلام، أو قریب منه

عباّس؛ لما روی من استئصالهم فی آخر الزمان، وصلاحیّتهم للخلافة؛ لکونهم من أولاد الخُلفاء، أو 

ه أشار بذلك إلى قتال أمین مع المأمون؛ فإنّه وقع فی الریّ، کأنّ: وقیل .لرفعة شأنهم بحسب الدُّنیا

                                                           
 1 2، ص4مستدرك نمازی، ج   
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ویمکن أن یکون إشارة . وقتل عسکر أمین هناك، وکان عسکر مأمون من أهل خراسان وحوالیها

 51.انتهى. إلى قضیّة هلاکو

نه بغداد نیست، شاید مراد این است که مقصود از زوراء در این مقام بغداد : فرمود اینکه امام 

منظور ( گوید در این مقام مراد این نیستکند اطلاق زوراء بر بغداد را اما اینجا مینفی نمی)ست نی

وارد ری شدی؟ : و اینکه امام به ایشان فرمود. شوددر اینجا ری است ولی زوراء بر ری اطلاق نمی

 .شودگفته شده موضعی بین رود فرات و رود دجله است که به آن ری گفته می

 ای که در عصر امام زمان شوند اشاره دارد به واقعههشتاد هزار نفر کشته می: مام و قول ا 

شود و شاید فلان کنایه از عباس باشد به خاطر آنچه روایت شده از اینکه نابودی آنان در واقع می

آخر الزمان است، صلاحیت برای خلافت را برای این فرموده است که همگی شاهزاده بودند یا به 

و گفته شده است که به آن اشاره دارد به قتال امین . اطر اینکه به حسب دنیا رفعت شأن دارندخ

با مامون که در ری واقع شد و لشکر امین در آنجا کشته شدند، و لشکر مأمون از اهل خراسان و 

 .ی هلاکو اشاره داشته باشدو ممکن است به قضیه. حوالی آن بود

  :کند که فرمودندنقل می از امام باقر جابر بن یزید جعفی  کند کهابن حماد نقل می.  

علی الابقع و علی المنصور و علی الکندی و الترك و الروم خرج و صار الی  52اذا ظهر السفیانی

العراق ثم یطلع    فعند ذلك هلاك عبد الله و یخلق المخلوع ویتسبب اقوام فی مدینة الزوراء علی 

 ...جهل

مدینة عنوة فیقتل بها مقتل العظیمة و تقتل ستة أکبش من آل العباس ویذبح  یظهر الاخوص علی

 56فیها ذبحا صبرا ثم یخرج الی الکوفة

                                                           

  
 584، ص2 ، ج(شرح کتاب الروضة من الکافی لابن قاریاغدی)البضاعة المزجاة  

 
 .پذیریمگوئیم اگر روایات مستفیضی داشتیم میدانیم اما تفصیلات، کشتار و جنایات را میما اصل سفیانی را از علامات می   

 123ر، صعقد الدر-421، ص4، جمعجم الاحادیث المهدی  56
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ی زوراء است که استفاده شده است، از قرائن قبل و بعد آن مشخص شاهد ما در این روایت کلمه

مرحوم مجلسی از . داست که آن در خود عراق است، البته کتاب و مؤلف کتاب هر دو غیر معتبرن

کند تنها نام ایشان در دو مورد در سند شیخ نقل نمی این کتاب روایتی در مورد امام زمان 

 .طوسی آمده است

 . دهند، خود مؤلف کتاب را بعضا مخصوصا حنابله قبول دارنداهل سنت هم به کتاب خیلی بها نمی

جیش إلی المدینة و جیش إلی المشرق : ش جیشینیرجع الی الدمشق و قد دان له الخلق فیجیّ. 8

اما جیش المشرق فیقتلون بالزوراء سبعین ألفا و یبقرون بطون ثلاث مأة إمرأة ویخرج الجیش إلی 

 54الکوفة فیقتل بها خلقا

این روایت اصلا در مصادر دست اول ما نیامده است، اولین کسی که این روایت را نقل کرده است 

 . کرده استسلمی است در عقد الدرر نقل 

 .دهد که زوراء در عراق استدر این روایت هم قرائن نشان می

 :کندکند و ابن طاووس از ایشان نقل میروایتی است از ابن عباس که سلیلی آن را نقل می. 4

  یا ابن عباس قد سمعت أشیاء مختلفة، و لکن»: أنّ علی بن أبی طالب علیه السلام قال لابن عباس

أول فتنة بعد المائتین إمارة الصبیان، و تجارات کثیرة و : نعم، قال: قال« اللّه عنكرضی   أنت  حدثّ

 ربح قلیل، ثم موت العلماء و الصالحین، ثم قحط شدید، ثم الجور و قتل أهل بیتی الظمّاء بالزوراء
55 

 .ی قبل و بعد از آن بغداد استباز مراد از زوراء در این روایت به قرینه

 .ایات، تاریخ، کتب حدیث و کتب معاجم زواراء همان بغداد استپس در اطلاق رو

 

                                                           
 165، ص4، جمعجم الاحادیث المهدی    

 63، ص4، جمعجم الاحادیث المهدی    
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 1/8/59 -ی دوازدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 ادامه بررسی روایات مربوط به حضرت عیسی

 در روایات« زوراء »ادامه بررسی 

ه زوراء همان کند که حاصل آن مطلب این است کی حلی مطلبی را نقل میمرحوم نوری از علامه

ی هلاکو به عراق، نجف و کربلا و حله در اثر ی مطلب این است که در حملهبغداد است؛ خلاصه

 .زیرکی ابن طاووس در امان ماند

 :کندمرحوم قمی از مستدرك الوسائل نقل می. 10

  هإخبار  ذلك  و من:  قال العلامة فی کشف الیقین فی باب الاخبار المغیبات امیر المومنین 

بعمارة بغداد و ملك بنی العباس و ذکر أحوالهم و أخذ المغول الملك منهم رواه والدی رحمه الله 

تعالى و کان ذلك سبب سلامة أهل الحلة و الکوفة و المشهدین الشریفین من القتل لأنه لما وصل 

لقلیل فکان من السلطان هولاکو إلى بغداد و قبل أن یفتحها هرب أکثر أهل الحلة إلى البطائح إلا ا

جملة القلیل والدی رحمه الله و السید مجد الدین بن طاوس و الفقیه ابن أبی العز فأجمع رأیهم 

 و أنفذوا به شخصا أعجمیا   السلطان بأنهم مطیعون داخلون تحت الإیلیة على مکاتبة

الدین و قال فأنفذ السلطان إلیهم فرمانا مع شخصین أحدهما یقال له تکلم و الآخر یقال له علاء 

إلینا فجاء الأمیران فخافوا لعدم معرفتهم بما   فیحضرون  کما وردت به کتبهم   لهما إن کانت قلوبهم

 .ینتهی الحال إلیه

فقال والدی رحمه الله إن جئت وحدی کفى فقالا نعم فأصعد معهما فلما حضر بین یدیه و کان 

دمتم على مکاتبتی و الحضور عندی قبل أن ذلك قبل فتح بغداد و قبل قتل الخلیفة قال له کیف أق

فقال له والدی    تعلموا ما ینتهی إلیه أمری و أمر صاحبکم و کیف تأمنون أن صالحنی و رحلت عنه

 إنما أقدمنا على ذلك لأنا
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وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الزَّوْرَاءُ أَرْضٌ  الزَّوْرَاءُ:  أَنَّهُ قَالَ فِی بَعْضِ خُطَبِهِ  عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ  رُوِّینَا عَنْ إِمَامِنَا

وَ خُزَّانٌ یَتَّخِذهَُا وُلْدُ [  قَهَارِمُ]   ذَاتُ أَثْلٍ یَشْتَدُّ فِیهَا الْبُنْیَانُ وَ یَکْثُرُ فِیهَا السُّکَّانُ وَ یَکُونُ فِیهَا قهازم

المَْخِیفُ    لَهْوٍ وَ لَعِبٍ یَکُونُ بِهَا الْجَوْرُ الْجَائِرُ وَ الْخَوْفُ تَکُونُ لَهُمْ دَارُ الْعَبَّاسِ مَوْطِناً وَ لِزخُْرُفِهِمْ مَسْکَنا

بمَِعْرُوفٍ إِذاَ    الْخَوَنَةُ یَخْدُمُهُمْ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَ الرُّومِ لَا یَأْتَمِرُونَ  وَ الْأَئِمَّةُ الْفَجَرَةُ وَ الْقُرَّاءُ الْفَسَقَةُ وَ الْوُزَرَاءُ

دَ ذَلِكَ لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ إِذَا أَنْکَرُوهُ یَکْتَفِی الرِّجَالُ مِنْهُمْ باِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ باِلنِّسَاءِ فَعِنْ عَرَفُوهُ وَ

وَ مَا هُمْ التُّرْكُ قَوْمٌ الْغَمُّ الْغمَِیمُ وَ الْبُکَاءُ الطَّوِیلُ وَ الْوَیْلُ وَ الْعَوِیلُ لِأهَْلِ الزَّوْرَاءِ مِنْ سَطَوَاتِ التُّرْكِ 

لِبَاسُهُمُ الْحَدِیدُ جُرْدٌ مُرْدٌ یَقْدُمُهُمْ مَلِكٌ یَأْتِی مِنْ حَیْثُ بَدَا   صِغَارُ الْحَدَقِ وجُُوهُهُمْ کَالمَْجَانِّ الْمُطْرَقَةِ

مَدِینَةٍ إِلَّا فَتَحَهَا وَ لَا تُرْفَعُ لَهُ رَایَةٌ إِلَّا نَکَسَهَا مُلْکُهُمْ جَهْوَرِیُّ الصَّوْتِ قَوِیُّ الصَّولَْةِ عاَلِی الْهمَِّةِ لَا یمَُرُّ بِ

 الْوَیْلُ الْوَیْلُ لِمَنْ نَاوَاهُ فَلَا یَزَالُ کَذَلِكَ حَتَّى یَظْفَرَ

 .فلما وصف لنا ذلك و وجدنا الصفات فیکم رجوناك فقصدناك

فیه قلوب أهل الحلة و أعمالها و فطیب قلوبهم و کتب لهم فرمانا باسم والدی رحمه الله یطیب 

 53الأخبار الواردة فی ذلك کثیرة

و از اخبار غیبی : فرمودند علامه حلی در کشف الیقین در باب اخبار غیبی امیر المؤمنین 

حضرت، خبر دادن از ساخته شدن شهر بغداد و حکومت بنی عباس و احوالات آنان و اینکه مغول 

جریان را پدرم برای من نقل کرد و همین خبر غیبی حضرت در  گیرد؛ اینحکومت را از آنان می

مورد بغداد سبب حفظ حله، کوفه و نجف و کربلا شد؛ چون هلاکو به بغداد رسید، هنوز شهر بغداد 

 را فتح نکرده بود، 

این خبر که به مردم شهر حلّه رسید، همگى از وحشت و خوف سر به بیابان نهاده، خانه و کاشانه 

ترك کردند و تنها شمارى اندك که از جمله آنها مرحوم والدم و سید مجد الدین ابن خویش را 

این چند نفر در مکانى اجتماع . طاوس و فقیه دانشمند ابن ابو العزّ بودند در شهر باقى ماندند

نموده و براى نجات خودشان و اهالى حلّه و شهر به تبادل نظر پرداخته، در پایان تصمیم گرفتند، 

و آن نامه را به وسیله مردى فارسى زبان   اى مبنى بر وفادارى و متابعت براى هلاکو نگاشته هنام

 براى وى فرستادند،

                                                           
 564، ص6سفینة البحار، ج -81کشف الیقین، ص   
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پس از ورود نامه، هلاکو به دو تن به نام تکلم و علاء الدین، فرمان داد تا به سوى شهر حلّه حرکت  

فرمان و اطاعت سلطان دارید، همگى کنند و فرمان را به اهالى شهر ابلاغ نمایند که چنانچه سر به 

به نزد وى بشتابید، آن دو به شهر آمده و فرمان وى را به اطلاع اهالى رساندند، امّا هیچ کس 

دانستند سرانجام چه خواهد  جرأت نکرد که گام از گام بردارد و با آنها نزد هلاکو برود، چرا که نمى

 .شد

بله  : گفتندسیّد ابن طاوس و ابن ابو العزّ  کافی است،اگر من به تنهایى نزد او بروم : پدرم گفت 

حضور پدرم نزد هلاکو، پیش از فتح پس با این دو تن مأمور نزد او برفت چون نزد او حاضر شد و 

 .بغداد و کشتن آخرین خلیفه عباسى بود

ن معلوم چگونه شما به این امر اقدام نموده و نزد من آمدید با این که پایان کار م: هلاکو گفت 

نیست و مسأله خلیفه با من حلّ نشده و ممکن است خلیفه از در صلح و آشتى وارد شود و من از 

اقدام ما به این : او دست بردارم و از اینجا کوچ کنم، آنگاه شما با او چه خواهید کرد؟ پدرم گفت

سخنانش از بغداد اى از  روایت داریم که در پاره ن امیر المؤمنین على علت است که از مولایما

 :سخن گفته و فرموده است

که عمارات سر به فلك کشیده در  زوراء چیست؟ سرزمینى است پر از درختو چه دانى که  زوراء

آورند، گنج فراوانى در عمق آن سرزمین  گردد و مردم از هر طرف به آنجا روى مى آنجا بنیان مى

شوند،  صاحب آن رنج بسیار متحمل مىوجود دارد که باعث رغبت ساکنان آنجا شده و براى ت

 .دهند فرزندان عباس آنجا را مرکز حکومت خویش قرار مى

 سازند، پیشوایان این شهر عدالتى و تجاوز به حقوق محرومان مى آنجا را محل لهو و لعب، ستم و بى

زندان دهند، خدمتگزارانشان فر فاسق و وزیرانى خائن تشکیل مى را شمارى افراد فاجر، پیشوایانی

  اند اگر کارى پسندیده را به حقیقت فارس و روم

دانند تماشا کنند  عاملى به آن وجود ندارد و اگر منکرى که آن را منکر مى هابشناسد در جمع آن

شود که آن را ترك کند، در آن شهر  گیرند و باز در جمع آنها تارکى پیدا نمى از آن کناره نمى

در این هنگامه تاریك و اندوهناك، از . کنند ا زنان آمیزش مىمردان به مردان گرایش و زنان ب
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هاى طولانى و  قدرت و تسلط ترکان، مردم این شهر در فتنه قتل و غارت گرفتار شده و بانگ گریه

 .صداى شیون و فغان از ساکنان این شهر بلند خواهد شد

ان کوچك، با صورتهایى آنان گروهى هستند با چشم! شما چه دانید که ترکان چه کسانى هستند 

چون سپر ضخیم و لباسى آهنین که بر صورتهایشان یك تار مو وجود ندارد، فرمانده آنها مردى 

گذرد مگر  است که آوازش بلند و صولت و قدرتش فراگیر و همتش عالى است، بر هیچ شهرى نمى

واى بر کسى ! گردد ن مىشود مگر آنکه سرنگو کند و پرچمى در برابر او افراشته نمى آنجا را فتح مى

آورد تا همه جا را فتح نموده و در  که با او دشمنى کند، او همچنان شهرها را به تصرف در مى

 .تحت قدرت خویش در آورد

وقتى این اوصاف را در باره تو شنیدیم و خواندیم و دیدیم این اوصاف همه در شما جمع است از 

هلاکو با شنیدن این سخنان بسیار خرسند و ! مدیماین رو به تو امیدوار شده و به سوى شما آ

شادمان گردید، فرمانى به اسم پدرم نوشت و در آن فرمان براى اهل حلّه و شهرهاى اطراف امان و 

اخبار غیبى آن حضرت، بیش از آن : آرامش خاطر داده و متعرض آن شهرها نشده سپس گوید

 .است که شماره شود

 . داد استطبق این روایت زوراء همان بغ

الْأُمَوِیَّةَ وَ ألََا وَ إِنِّی ظَاعِنٌ عَنْ قَرِیبٍ وَ مُنْطَلِقٌ لِلْمَغِیبِ فَارْهَبُوا الْفِتَنَ  وَ ذَکَرَ فِی خُطْبَةِ اللُّؤْلُؤِیَّةِ. 11

وَ لَکَةَ بَنِی الْعَبَّاسِ بِالرَّوْعِ وَ الْیَأْسِ المَْمْلَکَةَ الْکِسْرَوِیَّةَ وَ مِنْهَا فَکَمْ مِنْ مَلَاحِمَ وَ بَلَاءٍ مُتَرَاکِمٍ تَفْتُلُ ممَْ

ا مُلُوكُ شَیْصَبَانَ تُبْنَى لَهُمْ مَدِینَةٌ یُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ بَیْنَ دِجْلَةَ وَ دجَُیْلٍ ثُمَّ وَصَفَهَا ثُمَّ قَالَ فَتَوَالَتْ فِیهَ

وَ الْجَمُوحُ وَ المَْجْرُوحُ وَ فِی    دِیْدِ فَأَوَّلُهُمْ السَّفَّاحُ وَ الْمِقْلاَصُأَرْبَعَةُ وَ عِشْرُونَ مَلِکاً عَلَى عَدَدِ سِنِی الْکَ

رِوَایَةٍ   سْتَصْعَبُ وَ فِیرِوَایَةٍ الْمَخْدُوعُ وَ الْمُظَفَّرُ وَ المُْؤَنَّثُ وَ النَّظَّارُ وَ الْکَبْشُ وَ المُْطَوِّرُ وَ الْمُسْتَظْلِمُ وَ المُْ

وَ الْأَکْلَبُ فُ وَ الْعَلَّامِ وَ الْمُخْتَطِفُ وَ الْغُلَامُ وَ المُْتْرَفُ وَ الْکَدِیدُ وَ الْأَکْدَرُ وَ فِی رِوَایَةٍ وَ الْأَکْتَبُ الْمُسْتَضْعَ

الْغَبْرَاءُ فِی عَقِبَهَا   وَ الْعَلَادَةُ وَ الْمُشْرِفُ وَ الْوَشْمُ وَ الصَّلِمُ وَ الْعَنُونُ وَ الرَّکَّازُ وَ الْعَیْنُوقُ ثُمَّ الْفِتْنَةُ الْحَمْرَاءُ

   5قَائِمُ الْحَق

                                                           
 6 2، ص2مناقب ابن شهر آشوب، ج   
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لؤلؤة را خواند ( اى معروف به)براى ما بر منبر کوفه خطبه  نین على بن ابى طالب امیر المؤم

روم، پس چشم به  آگاه باشید من به زودى از نزد شما به سراى آخرت مى: پس در آن خطبه فرمود

، چه باشید( که چون پادشاهان ایران زندگى کنند)و مملکت کسرویه ( امیه و بنى)راه فتنه امویه 

ها هم اسباب گرفتاری و گرفتاری و بلاهای پی در پی، پس از آنان بنی العباس آیند که آن

کنند، سپس آن میبنا  نامند، در ما بین دجله و دجیل مشکلات هستند و شهرى که آن را زوراء مى

شیصبان یعنی )آیند شاهان بنی العباس همین طور پی در پی می: مودندرا توصیف کردند پس فر

 (...شیطان

 .طبق این روایت هم زوراء همان بغداد است

در دوران حکومت  راجع به زوراء، که در روایت کعب آمده بود و راجع به نقش حضرت عیسی 

در  امام زمان  کنیم و به سایر یاران و اصحاببه همین مقدار بسنده می حضرت مهدی 

 .پردازیمدوران ظهور می

 


